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اش لاغر و استخوانى بود و موهاى سياه و  چهره. چهل سالى سن داشت، با قدى آشيده و بدنى لاغر اندام و تكيده 

يره و سوخته هاى صورتش متصل بود، پوست صورتش را بيشتر از حد معمول ت پرپشت سرش آه هميشه به ریش
به . ها به پایين خَم بود هایش آویزان بود و سرش بيشتر وقت دستان دراز و پرمویش هميشه از آتف. داد نشان مى

گشت آه هيچ وقت پيدا شدنى  دید و گویى روى زمين دنبال چيزى مى طورى آه چشمانش فقط جلو پاهایش را مى
 .نبود

رفت، بدون این آه  صدا راه مى ها آرام و بى  صبح تا شب در ميان آوچهها، شد آه مثل دیوانه  پانزده سالى مى-ده  
ترهاى روستا گذشته او را به خوبى به یاد داشتند، زمانى آه  بزرگ. با آسى حرفى بزند و یا جواب آسى را بدهد

 .آرد اش را با گردنكشى و مردم آزارى سپرى مى جوان بود و روزهاى زندگى
سرمست بود و روزى نبود آه با یكى از اهالى روستا دعوا نكند و سر و رویش را آن موقع از غرور جوانى  

آردند، او چندتایى  ترهاى روستا او را سرزنش مى آس احترامى قائل نبود، حتى وقتى بزرگ براى هيچ. خونى نكند
 .داد شان را مى آرد و جواب شان مى بد و بيراه نصيب

آه یك روز، براى هميشه از آن همه سروصدا افتاد و  ش نریخت تا اینوقتى پدرش مرد یك قطره اشك هم برای 
اند،  گفتند آه دوستان خلافكارش او را چيز خور آرده اما بيشتر مردم مى! آس هم نفهميد چرا؟ هيچ. گرد شد آوچه
ه و دست و زبانش چيز را از یاد برد طورى همه این گيرش شده آه هاى مردم گریبان گفتند، ناله و نفرین اى هم مى عده
قدرغم و غصه او را خورد تا  مادرش آن. زد آرد و نه حتى با آسى حرف مى دعوایى مى با آسى دیگر نه.شده بسته

  .این آه بالاخره دق آرد و مرد
لاله، اسمى بود آه مردم روى او . تر بود بعد از مرگ او حبيب ماند و خواهرش لاله آه چند سالى از او آوچك 

توانست  توانست حرفى بزند و نه حتى مى ند چون هم آر بود و هم لال، از وقتى به دنيا آمده بود نه مىگذاشته بود



هاى بقيه را هم به همين شكل  زد و حرف هميشه با اشاره و حرآت سر و دست با مردم حرف مى. چيزى بشنود
 .فهميد مى

حبيب پر آند و از او مراقبت آند اما حبيب اصلاً آوشيد آه جاى پدر و مادر را براى  بعد از مرگ مادر، لاله مى 
آر د آه رفتار او به  اوایل، لاله فكر مى. زد افتاد و او را آتك مى گاه به جان او مى آرد و گاه و بى به او اعتنا نمى

ل شد، اما بعد از گذشت این همه سال دیگر تاب و تحم اختيار خودش نيست به همين خاطر چندان از او دلگير نمى
آرد، اما از آسى آارى ساخته  ها شكایت و گلایه مى هر بار هم از دست حبيب به همسایه. آارهاى حبيب را نداشت

 .نبود
رفت و هر  دید به داخل خانه مى اى را باز مى ها اگر درِ خانه آزار شده بود اما بعضى وقت حبيب اگر چه آدم و بى 

شد اولين جایى آه جستجو  اى آم مى اگر چيزى از خانه. دآر داشت و فرار مى رسيد برمى چه دم دستش مى
وقتى . آردند آردند، خانه ساده و گلى حبيب بود و گاهى اوقات هم بعضى از اشياء گم شده را در خانه او پيدا مى مى

ه اند آه دست به دزدى بزند، و او هم ب چندنفرى او را مجبور آرده» :گفت آردند مى هم آه او را بازخواست مى
مردم روستا چند بار او را . شناسد ها را نمى گفت آه آن برد و مى اما هيچ وقت اسم آسى را نمى« .ناچار قبول آرده

با اشياء مسروقه تحویل پاسگاه داده بودند و هر بار بعد از چندین ماه زندانى شدن دوباره آزاد شده و به روستا 
  .برگشته بود

توانست  نَه بودنش را مى. خورد و شب و روز به فكر او بود غصه حبيب را مىدر این ميان، تنها لاله بود آه  
ها به او  رفت و چيزهایى آه همسایه افتاد به ملاقات او مى هربار آه حبيب به زندان مى. اش را تحمل آند و نَه دورى

ها، آنار  رفت و ساعت ده مىهمزبانى، به قبرستان  گاهى اوقات هم از درد تنهایى و بى. برد دادند را برایش مى مى
 .آرد نشست و گریه و زارى مى مزار پدر و مادرش مى

آرد و از  هایش شروع به درد دل مى دادن لب دید با حرآت دست و تكان ها را مى لاله، هر بار آه یكى از همسایه 
ردند و تا جایى آه آ ها هم با تكان دادن سرودست با او همدردى مى همسایه. گفت ها مى حال و روزش براى آن

آردند تا  مردم روستا به لاله بيشتر به چشم یك گدا نگاه مى. دادند آردند و به او پول و غذا مى توانستند آمك مى مى
گذاشتند، ولى  آردند و گاهى اوقات پولى در مشت او مى ها حتى به حبيب هم آمك مى آن. یك دختر تنها و دردمند

هر بار آه از زندان . آرد آن را براى خرید سيگار و حتى مواد مخدر خرج مىگرفت  حبيب تا از آسى پولى مى
آردند و از او  گشت همگى زبان به پند و نصيحت او بازمى شد و با سروروى تراشيده به روستا برمى آزاد مى

هرش توجهى هاى خوا هاى مردم و عجز و لابه خواستند آه دیگر دست به آار خلاف نزند، اما او اصلاً به حرف مى
 .آرد و انگار نه انگار آه چيزى شنيده نمى

رفت با خودش حرف  ها راه مى طور آه در آوچه بعضى از روزها همان. ها وضع حبيب بدتر هم شده بود تازگى 
حتى بعضى از . ماند شد و بدون حرآت در جایش مى اى خيره مى ها به نقطه گاهى ساعت. خندید زد و یا مى مى

هاى  بعضى از بچه. آشيد تا از چند آوچه بگذرد ها طول مى رفت و ساعت ها راه مى  در آوچهاوقات عقب عقب
اما حبيب واآنشى از خود نشان . آردند آردند و به طرفش سنگ پرت مى اش مى دیدند مسخره روستا، تا او را مى

دن آثيفش از چندمترى بينى آدم را هاى تنش هميشه آثيف و پاره بود و بوى ب لباس. داد داد و به راهش ادامه مى نمى
هاى بدبویى  ها آنار آب برد، یا در وسط آوچه هاى اطراف روستا به سر مى بيشتر وقتش را در ميان خرابه. زد مى

. خواست چيزى را پيدا آند برد، گویى مى ها مى نشست و دستش را توى آب گذشت، مى ها مى آه از ميان آوچه
. آرد آن قدر براى اهالى روستا عادى شده بود آه دیگر حتى آسى اعتنایى به او نمىرفتار غيرطبيعى و عجيب او، 
ها  وار در آوچه ها قبل مرده بود و حالا جز مشتى پوست و استخوان آه دیوانه در ذهن اهالى ده حبيب سال

  .چرخيد، چيز دیگرى از او نمانده بود مى
هایش را هر  پخت، لباس ىِ لاله حبيب بود، با شوق برایش غذا مىبا این همه حبيب همه چيز لاله بود، تمام دلخوش 

 .آوشيد با او حرف بزند و یا او را بخنداند فرستاد و گاه مى شست، او را به زور به حمام مى توانست مى وقت آه مى
  
ا عوض آند، اما هاى آثيف و بدبویش ر آورد و از اوخواست آه لباس براى حبيب تميزى لباس ها، لاله از شب در یكى 

لاله آن قدر اصرار آرد تا این آه حبيب عصبانى شد و او را به باد آتك . حبيب مثل هميشه به او توجهى نكرد
گرفت، هر چيزى آه دم دستش رسيد به طرف لاله پرت آرد و در آخر او را از خانه بيرون انداخت و در را به 

 آوبيد حبيب باز نكرد، به همين خاطر گریان، به سراغ حاج و نالان،هرچه در حياطرا لاله درمانده. رویش بست
رقيه تعریف آرد و با نشان دادن  بى رحمان، مُلاى ده رفت و رفتار حبيب را براى حاج رحمان و زنش بى

رقيه تا  بى بى. ها گفت آه حبيب او را آتك زده و از خانه بيرون انداخته هاى روى بازو و صورتش، به آن آبودى



رحمان هم با زبان اشاره، قول داد آه روز بعد  حاج. توانست او را دلدارى داد و سعى آرد آرامش آند  مىجایى آه
 .قدر آزارش دهد با حبيب صحبت آند و اجازه ندهد آه این

موهاى . رحمان، پيرمرد ریش سفيدى بود آه در ميان اهالى روستا از احترام زیادى برخوردار بود حاج 
داد و در حل مشكلات مردم و  د بود و لحن گرم و مهربانى داشت آه به همه دلگرمى مىسروصورتش همه سفي

عباى خوشبو و . آلاه تورى و سفيد روى سرش، یادگار چندین سفرش به مكه بود. روستا هميشه پيش قدم بود
گشتر عقيق و ها پيش رفته بود و چندین ان انداخت، سوغات آربلایى بود آه سال سرخى آه هميشه روى دوشش مى

 .هایى از نجف و دیگر شهرهاى مقدس زیارتى بود سرخ و سياه آه در انگشتانش بود، تحفه
توانست از گوشه و آنار روستا خود  شد و هرآس آه مى هر شب، نماز جماعت به امامت او در مسجد ده برپا مى 

 .رساند را براى شرآت در نماز جماعت به مسجد مى
روز بعد در حالى آه در . آرد ها آمك مى ادور لاله و حبيب را زیر نظر داشت و به آنحاج رحمان، هميشه، دور 

. ها ایستاده و هر دو دستش را به آمرش زده بود فكر آمك آردن به لاله بود، حبيب را دید آه ميان یكى از آوچه
حى آه داشت بدون این آه او رو حبيب با لحن سرد و بى. حاج رحمان به او نزدیك شد و با لبخندى، حالش را پرسيد

اش افتاده بود،  اى آه در چند قدمى زده حبيب به قوطى آوچك و زنگ. را نگاه آند با چند آلمه آوتاه جواب او را داد
قوطى را برداشت و بعد در آنار جوى آبى آه از ميان . نگاهى آرد و بدون توجه به حاج رحمان به طرف آن رفت

 . را از آب جوى پر آندگذشت نشست تا قوطى آوچه مى
 »!آنى؟ دارى چى آار مى»:حاج رحمان چند قدمى به حبيب نزدیك شد و پرسيد 
حاج رحمان در حالى آه با . حبيب، بدون این آه جوابى بدهد قوطى را از آب بدبو و آثيف جوى پر آرد و بلند شد 

 »!ناهار خوردى؟»: داد، پرسيد تأسف سرش را تكان مى
پس این قوطى روبنداز زمين تا با هم ! خيلى خوب»:حاج رحمان ادامه داد. علامت نَه تكان دادحبيب سرش را به  

 ».چون من هم هنوز نخوردم. بریم خونه ما، ناهار بخوریم
حبيب نگاهى به چهره حاج رحمان انداخت و بعد از چند لحظه خيره شدن به او قوطى را زمين انداخت و دنبال او  

 .راه افتاد
آم شروع به حرف زدن آرد و  آه هر دو باهم ناهار خوردند، آم برد و بعد از این اش خانه حبيب را به مانرح حاج 

 »!طوره؟ خوب هستى؟ تعریف آن ببينم، چه خبر؟ حال و روزت چه! خوب آقاحبيب»:گفت
 ».خوبم»: حبيب در حالى آه چشمانش را به گوشه اتاق دوخته بود جواب داد 
 »!طوره؟ ناراحتى آه نداره، ها؟ حال خواهرت لاله چه»:رحمان پرسيد حاج 
 »...ناراحتى نداره! نَه»:ميلى جواب داد حبيب با بى 
هات  اگه اذیتش آنى و خدایى نكرده آتكش بزنى، همسایه! گذارى؟ سر به سرش آه نمى»:حاج رحمان ادامه داد 

 »...افتى زندان آنن و بعد مى دوباره از دستت شكایت مى
قالى آه بين خودش  هاى نقش نيفتد به رحمان اهش را از آنج اتاق گرفت و براى این آه چشمش به چشم حاجحبيب نگ 

اصلاً چرا دست به آارهایى »:حاج رحمان با لحنى پدرانه پرسيد. و حاج رحمان فاصله انداخته بود، چشم دوخت
 »!یاد؟ زنى آه بيفتى زندان؟ مگه تو از زندان رفتن خوشت مى مى

 »!نه»: جواب دادحبيب 
آاسه  نشينى و با اونا هم هاى خلاف آار مى ها پاى بساط آدم شنيدم بعضى وقت»:رحمان با همان لحن ادامه داد حاج 

 »!شى؟ آره؟ مى
اى را آه در جيب پيراهنش بود با دو انگشت بيرون آورد و در حالى آه دنبال آبریت  حبيب سيگار شكسته 

 .چرخاندگشت آن را ميان انگشتانش  مى
اگه ...آنى؟ عاقبت این آارا، افتادن توى زندونه ها نشست و برخاست مى چرا با این جور آدم»:رحمان ادامه داد حاج 

افتى زندان،  وقتى مى... دلش به تو خوشه. به فكر خودت نيستى به فكر خواهرت باش، اون، جز تو آسى رو نداره
 »...آنه تابى مى ها و برات بى چهافته توى آو دونى آه بيچاره، چه طورى مى نمى

هایى آه او قبلاً در حقش انجام داده بود را به خوبى  آه آمك. شناخت را بيشتر از بقيه مردم مى حبيب، حاج رحمان 
بدون این آه به حاج رحمان نگاه آند و با . زند ها را از روى دلسوزى مى دانست آه او این حرف به یاد داشت و مى

دى تا یه  تو به من هر روز پول مى... خوب من چى آار آنم؟ پول تو دست و بالم نيست»:گفتاى  صداى گرفته
 »!چيزى بخرم و بخورم؟

پس مشكل »:هاى سفيدش آشيد و گفت اش دقيق شد و بعد از آمى فكر آردن، دستى به ریش حاج رحمان به چهره 
 »!پوليه، آره؟ تو بى



از امشب موقع اذان مغرب بيا مسجد ! خيلى خوب»: حاج رحمان گفت. حبيب، سرش را به علامت مثبت تكان داد 
گى؟ قبول  به شرطى آه تو هم مثل بقيه نماز بخونى و تا آخر نماز صبر آنى، حالا چى مى. تا برات پول جمع آنيم

 »!آنى؟ مى
 »...آنم قبول مى! آره: حبيب جواب داد 
 .حبيب پذیرفت و آمى بعد از خانه او خارج شد« !شه یا نه؟ ببينم با پول مشكل تو حل مى»:حاج رحمان ادامه داد 
رمق اهالى آه دسته دسته از  هاى خسته و بى هاى روستا، زیر قدم رسيد و آوچه باغ آم از راه مى غروب آم 

رسيد،  هر بار آه چوپانى با گله گوسفندانش از راه مى. گرفت گشتند، جانى تازه مى شان به خانه برمى هاى سرزمين
شد،  بع گوسفندان خلاصه مى آرد و نبض روستا آه در صداى رفت و آمد مردم و بع ها را پر مى رد و غبار، آوچهگ

 .شد تا خلوت و سكوت روزانه ده را جبران آند صدایى بلند مى اى از هرآوچه.گرفت شدت مى
تاد تا براى اولين بار قدم در وقتى غروب بالاى سر آبادى نشست تا نفسى تازه آند، حبيب هم به طرف مسجد راه اف 

  .آن بگذارد
این مسجد غير از در جلو آه رو . ها قبل در وسط ده بنا شده بود مسجد روستا مسجدى بزرگ و قدیمى بود آه سال 

یكى از درهاى آوچه پشتى، . شد تر هم داشت آه رو به آوچه پشتىِ مسجد باز مى شد، دو در آوچك به حياط باز مى
شد و دیگرى، درى بود آه وقتى مسجد شلوغ  روستا بود آه به طبقه بالایى مسجد منتهى مىهاى  مخصوص زن

  .گرفت شدند و خيلى آم مورد استفاده قرار مى شد، مردها از آن خارج مى مى
حاج . اى خيره شده بود اذان مغرب بود آه حاج رحمان جلو مسجد رسيد و حبيب را دید آه آن جا ایستاده و به نقطه 

و « ...بفرما بریم داخل!... بفرما! چرا این جا وایسادى؟! سلام آقا حبيب»:مان با دیدن حبيب خوشحال شد و گفترح
 .بعد او را با خود به داخل مسجد برد

رحمان و  ميرزاآرم پيرمرد آوتاه قد و مسنى آه خادم مسجد بود، داخل حياط مشغول وضو گرفتن بود آه حاج 
. ها بالا رفت و وارد شبستان شد شان از پله ها وضویش را تمام آرد و دنبال م با دیدن آنميرزاآر. حبيب وارد شدند

ها بيشتر از سى نفر نبود، تشكيل شده و منتظر ورود  داخل مسجد چند صف آوتاه از مردهاى روستا آه تعداد آن
شان بلند  رام او از جاىها به احت با ورود او همگى صلوات فرستادند و چند نفرى از آن. رحمان بودند حاج
رحمان ایستاده بود یكباره به صدا  هاى آثيف و نامرتبش پشت سر حاج جمعيت با دیدن حبيب آه با همان لباس.شدند

 .درآمد و هر آدام با دیگرى چيزهایى پچ پچ آردند
 امشب ميهمان از»:ها شده بود، بعد از سلام و عليك با همه لبخندى زد و گفت رحمان آه متوجه تعجب آن حاج 

  »...بيا جلوتر! بيا آقا حبيب»:و بعد رو به حبيب آرد و گفت« .اى داریم تازه
برو »:ها را به او نشان داد و گفت رحمان یكى از صف حاج. حبيب چند قدمى به طرف او آمد و در آنارش ایستاد 

 ».جا بشين تا نماز رو شروع آنيم یه مهر بردار و اون
قرار شده از امشب، آقا حبيب بياد »:راب رفت، روبه روى جمعيت ایستاد و ادامه دادرحمان به طرف مح حاج 

پول غذایى ... شاءا قدر آه وسعتون بود بهش آمك آنين تا ان مسجد و با ما نماز بخوونه، شما هم بعد از نماز هر چه
 ».حالا براى سلامتى خودتون و آقاحبيب صلوات بلندى بفرستين... برایش جمع بشه

چندنفرى هم چيزهایى زیر لب زمزمه آردند و از حضور . اى فقط نگاه آردند اى صلوات فرستادند و عده عده 
آرد، آلاه  ميرزاآرم آه هنوز جلو در ورودى شبستان ایستاده بود و به حبيب نگاه مى. حبيب ابراز ناراحتى آردند

را  چيزهایى باعصبانيت آه اش را آه در دستش گرفته بود، روى سرش گذاشت و درحالى نمدى
 .نشست سرهمه آردپشت مى زمزمه

گویى شخص نامحرمى . رسيد گفتن بود به گوش مى رجب آه مشغول اذان همه ساآت شده بودند و فقط صداى مش 
شان بلند  رحمان آه آماده اقامه نماز شد همه از جاى حاج. وارد جمع شده و اجازه حرف زدن را از بقيه گرفته بود

آرد، دستانش را بالا و پایين برد و به بقيه چشم دوخت تا ببيند  حبيب هم آه بقيه را نگاه مى. كبير گفتندشدند و ت
 آنند؟ ها چه مى آن
شد، اما حبيب اصلاً  از هر آدام موقع ذآر گفتن صدایى شنيده مى. رفت رفتند، او هم مى وقتى به رآوع و سجود مى 

گاهى به رآوع . آرد داد، فقط رفتار بقيه را به طور ناقص تقليد مى ن نمىهایش را هم تكا حتى لب. گفت چيزى نمى
 .آرد نشست و اطرافش را نگاه مى آه به سجده برود، مى ها هم به جاى این رفت و بعضى وقت رفت و گاهى نمى مى

ن را تغيير دادند شا هاى تنِ او جاى چند نفرى آه در نزدیكى حبيب بودند بعد از نماز مغرب به خاطر بوى بد لباس 
درسته »:اش بود، با لحن تلخى گفت مش آاظم آه نيش و آنایه زدن یكى از آارهاى هميشگى. و از او فاصله گرفتند
 »...!آنيم تعدادمون بيشتر بشه ولى نه دیگه هرآس آه ما هر شب دعا مى

 »!مگه حبيب بنده خدا نيست؟! آاظم اى بابا مش»:حسين گفت آربلایى 



تونى بوى  تنش بنداز، تو مى هاى لباس به یه نگاهى»:اى بود تا لب به اعتراض باز آند گفت  منتظر بهانهآاظم آه مش 
 »!بدنش رو تحمل آنى؟

حق با »:هایش را دردلش ریخته بود، از فرصت استفاده آرد و گفت ميرزاآرم آه تا حالا صبر آرده بود و حرف 
 »...شه يست، حبيب آه اصلاً نماز خووندن سرش نمىها ن آخه مسجد آه جاى این طور آدم! آاظمه مش

آميزى  سرزنش سرش انداخت و با لحن رحمان آه با تسبيحش مشغول ذآر گفتن بود، نيم نگاهى به پشت حاج 
 »!آنه؟ طورى برخورد مى مگه آدم با مهمون این! زنيد؟ هایى آه شما مى این چه حرف!از خدا بترسيد»:گفت

محمد در فضاى مسجد بلند  سكوت، صداى دعا خواندن گل نزدوبعدازآمى حرف ت،دیگرآسىراگف این آه رحمان حاج 
تونه یه چيزى به  هرآس مى! خدا خيرتون بده»:رحمان رو به جمعيت آرد و گفت نماز دوم هم آه تمام شد حاج. شد

واسكناسى در ميان  رفت حبيب طرف به زودترازبقيه و بعدخودش« ...ره، ثواب داره آقاحبيب آمك آنه، راه دورى نمى
 .مشتش گذاشت

وقتى همه از مسجد . به دنبال او چند نفر دیگر هم مقدارى پول به او دادند و آمدنش را به مسجد تحسين آردند 
هاى داخل مشت حبيب انداخت و با عصبانيت  بيرون رفتند، ميرزاآرم به طرف حبيب رفت، نگاهى به پول

آنى احتياجى به مسجد اومدن نيست،حالا هرچه زودتر برو تونى گدایى  توى آوچه هم مى»:گفت
 »!ها پيدات نشه، فهميدى؟ طرف این هم دیگه.بيرون

اش را زیر بغل گرفت و پاى برهنه  هاى پاره آه چيزى بگوید آهسته از مسجد بيرون رفت، آفش حبيب بدون این 
هایش  جلو بقالى اصغرآقا آه رسيد، آفش. آرد او از این آه مشتش پر از پول بود، احساس خوشحالى مى. راه افتاد

ها را روى  جلو ميز چوبى و قدیمى بقالى ایستاد و پول. را آه هنوز زیر بغلش گرفته بود، پوشيد و وارد بقالى شد
 »خواى؟ چى مى»:ها انداخت و پرسيد اصغرآقا آه پشت دخل نشسته بود، نگاهى به پول. ميز ریخت

 »!سيگار بده»:حبيب گفت 
 »اش رو سيگار بدم؟ همه»:ها انداخت و دوباره پرسيد غرآقا نگاهى به پولاص 
ها را شمرد و بعد با تعجب  پول. اصغر آقا از جایش بلند شد. دادن سر، حرفش را تأیيد آرد حبيب با تكان 

 »!این همه پول مال خودته؟»:پرسيد
 »!آره»:حبيب نگاهى به او انداخت و گفت 
 »!تا حالا ندیدم آه تو این همه پول داشته باشى! يبهعج»:اصغرآقا ادامه داد 
در همين موقع ميرزاآرم . حبيب پاآت سيگار را برداشت و به طرف در رفت. و پاآتى سيگار جلو او گذاشت 

ها رو  پول همه! بدبخت بيچاره»:با دیدن حبيب و پاآت سيگارى آه در دستش بود، با عصبانيت گفت. وارد بقالى شد
 »خوردى؟ خریدى مى ؟ خوب یه چيزى مىدادى سيگار

خودى خون خودت رو  اون همه خورد و خوراآش سيگاره، بى! ناراحت نباش ميرزاآرم»:اصغرآقا خندید و گفت 
 ».آثيف نكن

حبيب، پاآت سيگار را در جيب پيراهنش گذاشت و بدون این آه حرفى بزند و یا واآنشى از خود نشان بدهد از  
 .بقالى بيرون رفت

شد خادمى مسجد روستا را به عهده گرفته بود از جمله آسانى بود آه هر   پانزده سالى مى-يرزاآرم آه حالا ده م 
این عصبانيت و لحن آلامش . آرد شان آوتاهى نمى آرد و در حق توانست به حبيب و خواهرش آمك مى وقت مى

ر از دست حبيب عصبانى بود آه شب بعد با قد او آن. اى بود آه نسبت به او داشت بيشتر به خاطر حس دلسوزانه
امشب دیگه آسى به »:دیدن حبيب در مسجد، بلافاصله از جایش بلند شد و با صداى بلند و رو به جمعيت گفت

 »!پول دادن به حبيب مثل ریختن پول توى آب رودخونه است! حبيب پول نده
 »!براى چى ميرزاآرم؟ مگه چى شده؟»:آربلایى حسن پرسيد 
 ».به خاطر این آه دیشب هرچى پول جمع آرده بود، سيگار خرید»:اآرم جواب دادميرز 
 »مگه نه آقا حبيب؟. ده سيگار نخره اشكالى نداره، از امشب قول مى»:رحمان با لبخند گفت حاج 
 .آرد بدون این آه جوابى بدهد، سرش را پایين انداخت و چيزى نگفت ها نگاه مى حبيب آه به آن 
خاراند، او هم دستش را به طرف سرش  قدر حواسش جمع بود آه اگر آسى سرش را مى در نماز آنحبيب گاهى  

هاى  ها هم اصلاً توجهى نداشت و بدون این آه به رآوع و سجود برود، دستش را به ستون اما بعضى وقت. برد مى
 .آرد هاى مسجد را نگاه مى نشست و زیر قالى ماليد و یا مى مسجد مى

رحمان چيزى در مورد آمك آردن به او بگوید از جایش بلند شد و  مام شد، حبيب قبل از این آه حاجنماز آه ت 
آاظم هم مقدارى  رحمان و چند نفر دیگر، مش بعد از حاج. بگيرد ها پول دستش را به سوى بقيه دراز آرد تا از آن



و بگيرى و بياى مسجد، آخه مگه بدون آه از فرداشب وض دم به شرط این این پول رو مى»:پول به او داد و گفت
 »!شه نماز خووند؟ وضو هم مى

 ».و صورتت یه آبى بزن دست به گيرى نمى اگر وضو هم لااقل»:داد حيدر ادامه مش 
ها رو بيخودى خرج  حواست رو خوب جمع آن آه این پول»:یداالله خان هم اسكناسى در جيب او گذاشت و گفت 

 »!فهميدى؟! گيرى حرومه ى، پولى آه مىاگه سيگار یا مواد بخر! نكنى
شاءاالله  ناراحت نباشيد، خدا بزرگه، ان»:اى گفت شنيد با لحن گرم و دوستانه ها را مى هاى آن رحمان آه حرف حاج 

 ».شه همه چيز درست مى
هاى مسجد را خاموش آرد و دوباره به طرف حبيب رفت تا باز  همه آه از مسجد خارج شدند ميرزاآرم چراغ 

رو شود، حبيب با عجله از مسجد بيرون رفت و ميرزاآرم آه حرفش  اما قبل از این آه با او روبه. چيزى بگوید
 .آرد ميان گلویش گير آرده بود، زیر لب غرید و چيزهایى گفت؛ طورى آه گویى دشمنش را نفرین مى

رفت و بعد از نماز از  جد مىحبيب هر شب با همان سر و وضع نامرتب به مس. همين ترتيب گذشت چندروزى به 
هایش خوراآى بخرد اما او  سيگار،با پول خریدن جاى آردند تا به مى اورا نصيحت با این آه همه. گرفت مردم پول مى
بعضى از افراد خلافكار روستا، آه فهميده بودند او . خرید رسيد سيگار مى آرد و تا پولى به دستش مى توجهى نمى

بردند و  آمد او را با خود، به خانه مى آند، تا حبيب از مسجد بيرون مى و پول جمع مىرود  هر شب به مسجد مى
 .گرفتند هاى او را مى هاى مختلف پول نشاندند و به بهانه پاى بساط مى

یك روز آه به بقالى اصغر آقا رفته بود، موضوع را با او در . دانست رحمان این موضوع را به خوبى مى حاج 
 »خره؟ حبيب چى از تو مى! اصغرآقا»: پرسيدميان گذاشت و

از موقعى آه من به یاد دارم این حبيب بخت برگشته هر وقت اومده »:هایش آشيد و گفت اصغرآقا دستى به سبيل 
هایى  خواین بدونين این پول پرسين، مى دونم براى چى دارین مى منم سررشته،دستمه، مى. این جا فقط سيگار خریده

خرید،  اى سيگار مى آنه، حقيقتش همينه آه عرض آردم، اگر قبلاً، دونه گيره چى آار مى د مىآه هرشب از مسج
دخلى به . خره ره از جاى دیگه مى اگه من هم بهش نفروشم، مى... ذاره توى جيبش خره و مى حالا دیگه پاآتى مى

 »!من نداره، آب از سرچشمه گل آلوده
 ».نين آمكش آنينتو اگه شما بخواین مى»:رحمان گفت حاج 
 »طورى؟ چه»:اصغر آقا پرسيد 
از این به بعد هر وقت اومد سيگار بخره، طورى آه ناراحت نشه چند تا دونه سيگار بهش »:رحمان جواب داد حاج 

 »...برى طورى تو هم ثواب مى خوره بده، این بده، بقيه پولش رو هم هر چى آه به دردش مى
 »...طورى ممكنه باز بره جاى دیگه و ه اینآخ»:اصغر آقا آمى فكر آرد و گفت 
سپارم آه دیگه بهش سيگار  ها هم مى من به بقيه مغازه! ناراحت نباش»:رحمان حرفش را قطع آرد و گفت حاج 

 ».نفروشن
شما بزرگ ما  باشه هرچى.آنيم مى آنين ما هم اطاعت طور امر مى اگه شما این! به روى چشم»:اصغرآقا گفت 

 »!شه امر شمارو اطاعت نكنيم؟ مگه مى. هستين
صداى اذان گل محمد از مسجد . رحمان از بقالى اصغرآقا بيرون آمد و به طرف مسجد راه افتاد چند دقيقه بعد، حاج 

رحمان به ميرزاآرم افتاد آه ميان در حياط مسجد ایستاده بود و  ناگهان چشم حاج. شد آه او به مسجد رسيد شنيده مى
ذارى حبيب بياد  آنى ميرزاآرم؟ چرا نمى چى آار مى»:با تعجب جلو رفت و پرسيد. د شودگذاشت حبيب وار نمى
 »!تو؟

مگه واجبه بياد تو، همين جا جلو مسجد وایسه، اگه آسى »:ميرزاآرم آه غافلگير شده بود با دست پاچگى گفت 
 ».آنه خواست بهش آمك آنه همين جا آمك مى

 .اش را به دیوار مسجد داد ها فاصله گرفت و تكيه ، چند قدمى از آنحبيب آه در بد وضعيتى گير آرده بود 
مگه خونه خدا رو خریدى؟ ! زنى؟ این چه حرفيه آه مى»:رحمان با ناراحتى رو به ميرزا آرم آرد و گفت حاج 

 حتى وقتى خواهرش! بردى آردى، براشون غذا مى اصلاً چى شده؟ تو آه قبلاً به حبيب و خواهرش خيلى آمك مى
یاد؟ به مگه چه آزارى  قدر بدت مى حالا چرا از این بنده خدا این! مریض شده بود تو پول دوا و دآترش رو دادى

 »!بهت رسونده؟
آنم، ولى حرف من اینه چرا  من آه با حبيب پدرآشتگى ندارم، هنوز هم اگه بتونم آمكش مى»:ميرزاآرم جواب داد 

هاى آثيف  آخه خدا راضيه آه با این لباس! هاى تنش بنداز ه نگاهى به لباسشما ی! بياد تو مسجد آه مزاحم بقيه بشه؟
ذاره مردم بفهمن چى  آنه، نمى از این گذشته، حواس مردم رو موقع نماز پرت مى!... و بدبو بياد تو مسجد؟

 »!گن مى



بذار بياد تو، شاید خدا مردم خودشون باید به فكر نمازشون باشن، این بنده خدا چه گناهى داره؟ »:رحمان گفت حاج 
 ».عنایتى آرد و از این فلاآت و بدبختى نجات پيدا آرد

هاى دیگه از من  فقط من نيستم، خيلى»: ميرزاآرم دست بردار نبود، در حالى آه، جلو در ایستاده بود گفت 
 »...خواستن آه نذارم

لو آسى رو بگيرى، حالا از جلو تو حق ندارى ج»:رحمان آه عصبانى شده بود حرفش را قطع آرد و گفت حاج 
 »!...در برو آنار

هاى مسجد  چشمان ميرزاآرم از فرط عصبانيت سرخ شده بود، با ناراحتى از جلو در آنار رفت و روى پله 
 ».لازم نيست آه ناراحت چيزى باشى! بيا آقا حبيب، بيا بریم تو»:رحمان به حبيب اشاره آرد و گفت حاج. نشست

گيریم، خوب  حالا با هم وضو مى»:رحمان او را به طرف شير آب برد و گفت حاج. مسجد شدندبا هم وارد حياط  
. هایش را بالا زد و وضو گرفت و بعد آستين« .طور بگير گيرم تو هم همين نگاه آن ببين من چه طورى وضو مى

ها بلند  نداشت از روى پلهميرزا آرم آه تحمل دیدن حبيب را . حبيب هم به تقليد از او شروع به وضو گرفتن آرد
اش رو به جمعيت آرد و  رحمان، ميرزاآرم با همان لحن عصبانى قبل از ورود حاج. شد و به شبستان رفت

دین؟ بهش  ذارین حبيب با این سرووضعش بيادمسجد؟ چرا بهش پول مى گين؟ چرا مى آخه چرا چيزى نمى»:گفت
 »!ماز خووندن چيه؟دونه ن آمك نكنين تا دیگه نياد، آخه حبيب چه مى

آخه »:داشت گفت گذاشت و فقط موقع نماز آن را از سرش برمى آاآامرداد آه هميشه آلاه لبه دار سياهى به سر مى 
اگه گفته حبيب ! هرطور آه اون صلاح بدونه درسته. رحمان حرفى بزنيم تونيم رو حرف حاج ميرزاآرم ما آه نمى

 ».تونيم جلو مسجد اومدن حبيب رو بگيریم مىبياد مسجد حتماً، منظورى داره، ما آه ن
صلاح مملكت خویش، »:آرد گفت عزیز در حالى آه با گوشه پيراهن سفيدش، شيشه عينكش را تميز مى حاج 

گه حبيب هر شب بياد مسجد پول جمع آنه براى اینه آه خودش دستش به جيبش  رحمان مى اگه حاج! خسروان دانند
 ».ید عادتش بدیم؟ من آه تا حالا یه قرون پول بهش ندادم و نخواهم دادره، ما آه نداریم چرا با مى

رحمان، قبل از این  حاج. رحمان و حبيب وارد مسجد شدند و صداى صلوات در شبستان بپيچيد در این هنگام حاج 
 مگه براى چى؟! شنيدم آه بعضى از شماها با اومدن حبيب به مسجد مخالف هستين»:آه نماز را شروع آند گفت

اگه بدنش تميز نيست به خاطر اینه آه بنده . هاش پاره و آثيفه براى اینه آه لباس بهترى نداره چى شده؟ اگه لباس
هم آمك آنين و هم دعا آنين . به جاى مخالفت آردن، آمكش آنين تا بهتر بشه! خدا حواس درست و حسابى نداره
حبيب هم قول . مدنش، خدا عنایتى آرد و حالش خوب شدشاید با همين مسجد او. آه از این وضعيت بيرون بياد

 ».ده یه آم بيشتر به سرووضعش برسه مى
حبيب سرش را پایين انداخت و « مگه نه آقا حبيب؟»:براى تأیيد حرفش رو به حبيب آرد و از او پرسيد رحمان حاج 

 ».آره»:باصداى خشكى جواب داد
 .با صداى بلند آمين گفتند و خودشان را براى اقامه نماز آماده آردندرحمان چند دعا آرد و بقيه  به دنبال آن حاج 
  
. آشيد چيز زیادى به ظهر نمانده بود، خورشيد وسط آسمان ایستاده و با آنجكاوى تمام به همه جاى روستا سرك مى 

آردند، اما او  ظ مىهاى سوزان خورشيد حف توانستند اهالى را در برابر آماج نيزه هاى روستا، تا جایى آه مى خانه
. آرد آشيد و اظهار وجود مى مى داخل آرد،خود را به پيدا مى دست بردار نبود و از هر در و پنجره باز و روزنى آه

 .لاله، مثل هميشه، آنار پنجره رو به حياط نشسته بود و مشغول بافتن قالى بود
لاله هم او را از پشت . آار داشت، وارد حياط شودگذاشت تا اگر آسى با او  او معمولاً در حياط را، نيمه باز مى 

شود، با خوشحالى چادرش را سر آرد و به  رحمان را دید آه وارد حياط مى این بار هم وقتى حاج. دید پنجره مى
 »حبيب خونه است؟»:پرسى آرد و بعد پرسيد رحمان با دیدن لاله، سلام و احوال حاج. حياط رفت

ها راهنمایى آرد و  با خوشحالى او را به داخل یكى از اتاق. ى او منظورش را فهميدها لاله از حرآات و اشاره 
 .حبيب را آه گوشه اتاق آز آرده بود و سرش را روى پاهایش گذاشته بود، نشانش داد

 او حبيب با دیدن. اى در دستش بود، با گفتن یااالله وارد اتاق شد و به حبيب سلام آرد رحمان در حالى آه بقچه حاج 
لاله، . روى در اتاق نشستند رحمان با او دست داد و بعد هر دو آنار هم روبه حاج. سلام آرد و از جایش بلند شد

آب داخل آن را عوض آرد و با ليوانى، جلو . اى آوچكى را آه پشت پنجره بود، به حياط برد بلافاصله پارچ شيشه
 .رحمان گذاشت حاج

البته از . چند دست لباس برات آوردم»:خودش آورده بود جلو حبيب گذاشت و گفتاى را آه با  رحمان هم بقچه حاج 
ها انداخت و  حبيب نگاهى به بقچه لباس« .ها نداشتم پوشيدم، شرمنده آه بهتر از این هایى آه قبلاً خودم مى لباس

 .چيزى گفت



حالا آه .پوشى ها مى این لباسشورى و از  رى حموم، خوب خودت رو مى بعد از ظهر مى»:رحمان ادامه داد حاج 
هایى  خوونه باید هم خودش تميز باشه و هم لباس مسجد باید بيشتر به خودت برسى، آسى آه نماز مى یاى مى هرشب
 »...پوشه آه مى

براى حبيب لباس آوردم آه امروز »:هاى پرسشگرِ لاله شده بود رو به او آرد و گفت رحمان آه متوجه نگاه حاج 
تو هم دیگه لازم نيست ناراحت ... خوونه یاد مسجد و با من نماز مى پوشه، آخه حبيب هر شب مىبره حموم و ب
 »...حبيب، آقا شده، قول داده آه دیگه اذیتت نكنه... چيزى باشى

  .و حبيب سرش را به علامت مثبت تكان داد« !درسته آقاحبيب؟»:بعد رو به حبيب پرسيد 
هاى او رافهميده بود، دو دستش را به علامت دعا آردن بالا برد  ، تا حدودى حرفرحمان هاى حاج آه از اشاره لاله 

  .و در حقش دعا آرد
... هاى تنش رو خوب بشور تو هم لباس»:هاى تن حبيب اشاره آرد و رو به لاله گفت رحمان دوباره به لباس حاج 

 ».قدر لباس آثيف بپوشه نذار این
 .صدا چيزى گفت ىلاله دستش را روى چشمش گذاشت و ب 
ها در حالى آه دم در  لاله با دیدن پول. رحمان مقدارى پول از حبيب آتش بيرون آورد و آنار ليوان گذاشت حاج 

نشسته بود آمى به او نزدیك شد و با ایما و و اشاره، چندین بار از او تشكر آرد و باز دو دستش را بالا برد و 
  .برایش دعا آرد

اش،  ها به سينه هاى داخل بقچه را بيرون آورد و بعد از فشردن آن مان، لاله با خوشحالى لباسرح بعد از رفتن حاج 
داد، لاله خيلى  برخلاف حبيب آه اصلاً واآنشى از خود نشان نمى. هاى داخل بقچه را به حبيب نشان داد یك لباس یك
ها را  اش رسيده باشد، با خوشحالى تمام لباس ها به خواسته اى آه بعد از مدت درست مثل دختربچه. زده شده بود ذوق

 .آرد نگاه مى
رحمان برایش آورده  هایى آه حاج درپى لاله به حمام رفت، از لباس هاى پى حبيب با آن روز بعد از ظهر سفارش 

دوست داشت هر چه زودتر به مسجد برود و به . بود، پوشيد و غروب زودتر از هر روز به طرف مسجد راه افتاد
 .هاى تميز پوشيده است ه نشان بدهد آه حمام رفته و لباسبقي

خواند، چند نفر دیگر، دور هم نشسته  رحمان آه نزدیك محراب دو زانو نشسته و قرآن مى داخل مسجد غير از حاج 
رحمان و بقيه با عجله در یك گوشه  حبيب وارد مسجد شد و بعد از نگاهى به حاج. زدند و آهسته با هم حرف مى

تا حبيب را دید آارش را نيمه تمام رها آرد . ها بود ميرزاآرم داخل آبدارخانه مشغول شستن استكان. د نشستمسج
رحمان آه مشغول خواندن قرآن بود و ممكن بود او را  و از آبدارخانه بيرون آمد تا سراغش برود، اما با دیدن حاج

ستن حبيب چند لحظه بيشتر طول نكشيد چرا آه طبق نش. ببيند، پشيمان شد و عصبانى به داخل آبدارخانه برگشت
ميرزا آرم در حالى آه دوباره مشغول نشستن شده بود، . اش بلند شد و شروع به راه رفتن آرد عادت هميشگى

حبيب بعد از این آه آمى راه رفت، روبه دیوار ایستاد و دستش را چند بار روى دیوار . هنوز او را زیرنظر داشت
 .آرد  انگار دیوار را نوازش مىآشيد، طورى آه

حبيب دوباره در . ميرزاآرم از این رفتار او بيشتر عصبانى شده بود، آارش را تمام آرد و به تماشاى او ایستاد 
رحمان، بلافاصله  ميرزاآرم آه منتظر بهانه بود، دور از چشم حاج. جایش نشست و بعد آف شبستان دراز آشيد

 ».این جا جاى خوابيدن نيست! پاشو برو بيرون!... پاشو»:د و آهسته به او گفتخودش را بالاى سر حبيب رسان
ميرزاآرم از خنده او عصبانى شد، لگدى به پاهایش . اختيار لبخندى زد و به چشمان ميرزاآرم خيره ماند حبيب بى 

 »!شدمپاشو گورت رو گم آن تا از این بيشتر عصبانى ن! خندى پدر مرده؟ به من مى»:آوبيد و گفت
ميرزاآرم . اش را به دیوار داد هایش گرفت و در یك چشم بر هم زدن بلند شد و تكيه حبيب خنده را از لب 

مگه با تو نيستم سياه »:اش فشرد و زیر لب به او غرید هایش را ميان پنجه یكى از آتف. روى او خم شد روبه
 »!پاشو برو بيرون!... سوخته؟

 »...رم از این جا نمى... رم نمى»:او بيرون آشيد و گفتحبيب، آتفش را از ميان پنجه  
 »چيه ميرزاآرم؟ چى شده؟»: ها چرخيد و گفت حاج رحمان آه متوجه سر و صدا شده بود رو به آن 
حبيب این جا خوابيده بود !... هيچى»:رحمان با دست پاچگى رو به او آرد و گفت ميرزاآرم با شنيدن صداى حاج 

  »...خوب نيست تو مسجد بخوابهگفتم . بيدارش آردم
 »!پاشو بيا این جا ببينم آقا حبيب»: رحمان، قرآنى را آه ميان دستانش بود بست و رو به حبيب گفت حاج 
دوزانو  حبيب«...!بفرما...آقا حبيب بيا بشين»:داد ادامه رحمان حاج.طرف او رفت بلند شد و به حبيب از جایش 

آفرین »:هاى تن او انداخت و با لبخند گفت حمان حاج رحمان نگاهى به لباسر حاج. نشست رحمان حاج روى روبه
ها راه  ها هم آه اندازته، اگه صبح تا شب توى آوچه لباس! خوب خودت رو تميز آردى، خدا رو شكر! آقاحبيب



پيش ها بچرخى، بمون توى خونه  به جاى این آه توى آوچه! مونه طور مرتب و تميز مى نرى سر و وضعت همين
 »...لاله و آمكش آن

 »...آنم آمكش مى»:ماليد گفت حبيب درحالى آه به آرامى پشت دستش را مى 
ببين »:و بعد از این آه آمى در جایش جابه جا شد، ادامه داد« ...آنى آفرین آار خيلى خوبى مى»:رحمان گفت حاج 

وقتى ... گم چى باید بگى الا من بهت مىگه، ح گن چرا حبيب موقع نماز خوندن چيزى نمى ها مى بعضى! آقا حبيب
وقتى به ... یعنى پاك و منزه است خدا! االله شى باید سه مرتبه بگى سبحان رى یعنى روبه جلو خم مى به رآوع مى

حالا چند بار تكرار آن ببينم یاد ! االله ذارى باز هم باید سه مرتبه بگى سبحان رى و سرت را روى مُهر مى سجده مى
 »گرفتى؟

. االله را تكرار آرد لرزید و سرش را پایين انداخته بود، چند بار آلمه سبحان يب در حالى آه صدایش مىحب 
موقعى هم آه »:و بعد دو دستش را به حالت قنوت گرفت و گفت« ...خوب یاد گرفتى! آفرین»:رحمان گفت حاج

 »گيرى باید صلوات بفرستى، صلوات فرستادن آه بلدى؟ قنوت مى
 ».فرستم آره هميشه صلوات مى»:دادحبيب جواب  
خوونم و  پس از امشب موقع رآوع و سجده یادت نره آه چى باید بگى، وقتى هم من نماز مى»:رحمان گفت حاج 

و اسكناسى از داخل حيبش بيرون آورد « .گم تا تو هم یاد بگيرى بقيه ساآت هستن، خوب گوش بده ببين من چى مى
 .و در جيب پيراهن حبيب گذاشت

  
چرخيد تا این آه  گذشت و خبر مسجد رفتن حبيب، در بين اهالى، دهان به دهان مى روزها یكى پس از دیگرى مى 

دیدند، سربه سرش  ها مى ها، هر وقت حبيب را در آوچه آن. هاى شلوغ و شيطان روستا رسيد خبر به گوش بچه
ها براى این آه نماز خواندن حبيب را  ز آنها بعضى ا در یكى از شب. آوردند گذاشتند و برایش شكلك درمى مى

  .هاى مسجد رفتند و به داخل شبستان چشم دوختند پشت پنجره. وقتى نماز شروع شد. ببينند، پشت مسجد جمع شدند
ها بلند شد و او را از پشت پنجره به باد  وقتى حبيب به تقليد از بقيه به رآوع و سجده رفت، صداى قهقهه بچه 

ها نگاه  حرآت به بچه چرخيد و بى ها مى گاهى به سمت پنجره ها شده بود گاه  حبيب آه متوجه آن.تمسخر گرفتند
رفت و با این آار  رفتند او هم بدون این آه به رآوع برود، با عجله به سجده مى آرد و وقتى آه بقيه به سجده مى مى

  .آرد ها را بيشتر مى خنده بچه
ها  ها دوید و هر چه لعن و نفرین بود، نثار بچه  با عجله به سمت پنجرهنماز مغرب آه تمام شد، ميرزاآرم 

هاى او را چشيده بودند و از بداخلاقى او به خوبى آگاه بودند، با  ها آه هر آدام چندین بار مزه پس گردنى آن.آرد
 .شنيدن فریادهایش پا به فرار گذاشتند

. ها، چيزى گفتند  هر آدام به نشانه اعتراض به آار بچهنماز آه تمام شد سرو صداى نماز گزاران بلند شد و 
آشيم، اگه حبيب به مسجد نياد آه  آشيم از دست این حبيب مى هرچى مى»:تر بود گفت ميرزاآرم آه از بقيه عصبانى

 ».ها رو نداریم این بدبختى
 ».تربيت هستن قدر بى هاست آه این نه ميرزاآرم، حبيب چه گناهى داره؟ تقصير بچه»:حيدر گفت مش 
گرفت، آخه  ها چه تقصيرى دارن؟ هرآس دیگه هم جاى اونا بود مارو به خنده مى بچه»:ميرزاآرم با دلخورى گفت 

فقط براى این آه جيب ! ره گه، نه سجده درستى مى شه به این نماز خووندن حبيب نخندید؟ نه تكبير مى مگه مى
 »...یاد این جا شماها رو خالى آنه مى

 »...من آه اصلاً نفهميدم چه طورى نمازم رو خوندم»:با لحن تلخى گفتمش رجب  
قدر بلند بود آه من  ها اون مگه بقيه فهميدن آه تو بفهمى بنده خدا؟ صداى هِرّوآِرّبچه»:خان هم بلافاصله گفت یداالله 

 »!الحمداالله»:گفتم االله مى به جاى سبحان
 آه مش رسول با صداى بلند شروع به خواندن دعا آرد و بقيه به گرفت آم، بگومگو بين نمازگزاران بالا مى آم 

 .احترام دعا ساآت شدند
ها  از آن.دعوت آرد را به آرامش اى صحبت آرد و نماز گران رحمان چندجمله بعد از دعاى مش رسول، حاج 

 .اشندها نكنند و به فكر نمازشان ب ها آارشان را تكرار آردند، توجهى به آن آه اگر بچه خواست
هر چه . هاى او را داد هاى حاج رحمان گویى آتش به جان ميرزا آرم زد و غيرمستقيم جواب حرف صحبت 

آوشيد تا زمينه بيرون آردن حبيب را از مسجد آماده آند و بقيه نمازگزاران را با خود هم عقيده آند،  ميرزاآرم مى
 .داد هاى او را به باد مى مه زحمتزد ه هایى آه مى رحمان با حرف فایده بود، چرا آه حاج بى



ها جمع شدند و باز مثل دفعه قبل با دیدن  ها، یكى پس از دیگرى دوباره پشت پنجره نماز دوم آه شروع شد بچه 
گفتند آه به  زدند و به او مى ها با صداى بلند حبيب را صدا مى حتى بعضى از آن. حبيب شروع به خندیدن آردند

 .رآوع و سجده برود
خندیدند و  ها باز به او مى اما بچه.جا بروند ها خواست آه از آن يب چندین بار با حرآت دادن دستش از آنحب 

او به جاى نماز خواندن . آردند تا حدى آه حبيب مجبور شد در جایش بنشيند و نمازش را ادامه ندهد اش مى مسخره
پُكى به سيگارش زد و بعد چوب . وشن آرداى را بيرون آورد و ر دست در جيب پيراهنش آرد و سيگار نصفه

 .آبریت را روى زمين انداخت
آمى بعد، . هایش نگه داشت خندیدند، حبيب چند پك دیگر به سيگارش زد و آن را ميان لب ها هنوز به او مى بچه 

شان قطع  ىخواند، یكى پس از دیگرى رفتند و سروصدا دیدند حبيب نماز نمى ها آه دیگر خسته شده بودند و مى بچه
 .شد

انگار بوى سوختنى »:نماز آه تمام شد، قبل از خواندن دعا، آربلایى حسين نگاهى به اطرافش انداخت و گفت 
 »!یاد؟ مى

ناگهان ميرزاآرم چشمش به . به دنبال این حرف او، بقيه شروع به بو آشيدن آردند و حرف او را تأیيد آردند 
بلند شد و با عجله به سمت او آه چندمترى از بقيه دورتر نشسته بود، . هاى حبيب بود، افتاد سيگارى آه روى لب

بلافاصله آلاهش را از . شد ها بلند مى هاى قالى افتاد آه دود از آن همين آه آنارش رسيد، چشمش به گل. رفت
! حبيبات رو خراب آنه  خدا خونه»:سرش برداشت و با آن روى قسمتى آه سوخته بود آوبيد و با عصبانيت گفت

 »!خواى مسجد رو آتيش بزنى؟ مگه مى
چوب آبریتى آه . چند نفرى هم بلند شدند و به طرف حبيب رفتند تا از نزدیك، قسمتى را آه سوخته بود، ببينند 

. حبيب روى قالى انداخته بود، قبل از این آه خاموش شود، مقدارى از قالى را سوزانده و او اصلاً متوجه نشده بود
 »!چى شده ميرزاآرم؟»:ا صداى بلند پرسيدرحمان ب حاج

بيا ببين آقاحبيب »:آرد، گفت ميرزاآرم در حالى آه سرش را خم آرده بود و با دقت قسمت سوختگى را نگاه مى 
و بعد همه یكى بعد از دیگرى « !با سيگار روشن آردنش، یه وجب از قالى رو سوزونده! چه دسته گلى به آب داده

 .د و به طرف او رفتندشان بلند شدن از جاى
زدند  هایى آه به او مى همه از این آار حبيب سخت عصبانى شده بودند و با طعنه آنایه. هر آسى چيزى گفت 

 .آردند مسجد را ترك مى
اى درست و  بالاخره بهانه. ميرزاآرم چه به ظاهر ناراحت و عصبانى، اما در باطن خوشحال و راضى بود 

 .از این راه، جلو ورود حبيب به مسجد را بگيردحسابى به دستش افتاد تا 
داد وارد مسجد شود و او را از حياط مسجد بيرون  او به بهانه سوزاندن قالى تا چند روز به حبيب اجازه نمى 

خدا از »:ها طاقت نياورد و ميرزاآرم را سخت سرزنش آرد و گفت رحمان در یكى از شب تا این آه حاج. آرد مى
! بندى؟ بترس از خشم خدا آنى؟ چرا در مسجد رو به روش مى آاریه آه با حبيب مى این چه! آرمتو نگذره ميرزا

 »!دارى؟ ترى به تو فروخته آه دست از سرش برنمى آخه مگه حبيب چه هيزم... آنى؟ چرا مدام بهانه تراشى مى
 نفروخته ولى خونه خدا احترام ترى به من هيچ هيزم»:ميرزاآرم قيافه افراد حق به جانب را به خود گرفت و گفت 

 »...ها حق ورود به خونه خدا رو ندارن داره، قداست داره، دیوونه
 »!مگه حبيب دیوونه است؟! زنى؟ این چه حرفيه آه تو مى»:رحمان با تعجب گفت حاج 
خواد  حبيب رو به نماز و مسجد چى آار؟ اگه آسى مى" اصلا! اون از دیوونه هم بدتره»:ميرزاآرم جواب داد 

بهش آمك آنه، بيرون از مسجد آمك آنه، چرا باید بياد مسجد آه بقيه رو هم از نماز خووندن بندازه؟ اگه فردا یه 
 »!ها رو سوزونده بس نيست؟ همين آه یكى از قالى! چيزى از مسجد آم بشه آى باید جوابگو باشه؟

 »!خواى بگى؟ منظورت چيه ميرزاآرم؟ چى مى»:رحمان پرسيد حاج 
چند بار هم . دونى آه حبيب تا حالا چند بار دزدى آرده حاجى شما خوب مى! منظورم چيه؟»:يرزاآرم جواب دادم 

 »!افتاده زندون، چه اطمينانى هست آه پنهون از چشم ما از وسایل مسجد ندزده؟
 از وجودت زنى؟چرا شيطون رو چرا تهمت آار نكرده رو به حبيب مى! استغفار آن ميرزاآرم»:رحمان گفت حاج 

 »...!قدر بدبين نبودى؟ آنى؟تو آه این بيرون نمى
اى »:رو به آسانى آه داخل مسجد بودند آرد و گفت. رحمان را نداشت هاى حاج ميرزاآرم دیگر تحمل حرف 

رحمان این قدر  حالا آه حاج! از من گفتن بود، اگه فردا، پس فردا چيزى از مسجد آم بشه، من جوابگو نيستم! مردم
اگه اتفاقى بيفته هيچ . زنم و آارى به مسجد اومدن حبيب ندارم ار داره حبيب به مسجد بياد من دیگه حرفى نمىاصر

 »...ربطى به من نداره



  
هر سال در ماه رمضان، مسجد . گرفت رسيد و روستا حال و هوایى دیگر به خود مى آم از راه مى ماه رمضان آم 

هر . رفتند چك و بزرگ، همگى براى خواندن نماز جماعت به مسجد مىشد و زن و مرد و آو پر از جمعيت مى
رحمان و ریش سفيدهاى روستا، از یك روحانى آه در شهر بود، براى اِقامه نماز و منبر رفتن، دعوت  سال حاج

ى اگر وضع زندگى آس. آردند شدند و بيشتر به هم آمك مى تر مى در این ماه مردم با یكدیگر مهربان. آردند مى
هاى فقير و آم بضاعت تا حدودى بهتر  آردند و وضعيت خانواده خوب نبود، برایش پول و لباس جمع مى

گذاشتند  دیدند،پولى در مشتش مى اهالى،آه از حال و روز حبيب خبر داشتند، هر شب آه او را در مسجد مى.شد مى
آرد  صتى براى گفتگو با حبيب استفاده مىحاج رحمان هم از هر فر.از مسجد بيرون برود گذاشتند دست خالى و نمى

  .آرد و او را بيشتر با نماز آشنا مى
همه  توانست نمى خاطر سن زیادش شد و ميرزاآرم به هاى ماه رمضان مسجد خيلى شلوغ مى جایى آه شب از آن 

 آسى را آه فرستاد، امسال اولين. فرستاد رحمان چند نفرى را براى آمك او مى آارها را به تنهایى انجام دهد، حاج
رحمان آارهاى داخل مسجد  حاج. ميرزاآرم آه از او دلِ خوشى نداشت، توجهى نكرد و با او حرفى نزد. حبيب بود

خواست آه در آوردن چاى، شستن استكانها، تميز آردن مسجد و آارهایى  آرد و از او مى را به حبيب واگذار مى
 .داد توانست انجام مى هم در خور توانش آارهایى را آه مىحبيب . از این قبيل به ميرزاآرم آمك آند

آرد و از چيزى آه  شد، حبيب را به زحمت زیاد از خواب بيدار مى لاله هم آه براى خوردن سحرى بيدار مى 
دید  اگر در طول روز مى. فهماند آه باید روزه بگيرد داد و با رفتار و حرآاتش به او مى خورد به او هم مى مى

 .داد شد و چيزى براى خوردن به او نمى آشد، مانع مى خورد و یا سيگار مى ، چيزى مىحبيب
رفت و  به داخل حياط مسجد مى. افتاد اختيار به طرف مسجد به راه مى پيچيد حبيب بى صداى اذان آه در روستا مى 

ها مثل بقيه در صف  قتگاهى و. رفت گرفت و به شبستان مى رحمان به او یاد داده بود وضو مى طورى آه حاج
آردند او هم  هر وقت بقيه دعا مى. آرد نشست و به مردم نگاه مى اى مى ایستاد و گاهى اوقات هم فقط گوشه نماز مى
 .گفت برد و آمين مى هایش را مثل بقيه بالا مى دست

اش  همان سادگىپرسيد و حبيب با  رحمان علت را از او مى رفت، حاج ها آه حبيب به مسجد نمى بعضى از شب 
آرد آه چرا به آن جا رفته؟  رحمان او را سرزنش مى وقتى حاج. گفت آه ميهمان غلام و یا دوستان او بوده است مى

هایش را به خاطر  رحمان چندین بار غلام و نوچه حاج. اند گفت آه به زور او را برده اش مى با همان لحن آودآانه
غلام و اطرافيانش از جمله . ا خواسته بود آه آارى به حبيب نداشته باشنده شان سرزنش آرده بود و از آن آارهاى

آردند تا روزگار خوشى داشته باشند و در این راه به هر آارى آه لازم بود، دست  آسانى بودند آه همه آارى مى
رحمان   حاجشان بردارند اما هر وقت به آسانى چون شدند دست از آارهاى با این آه هرگز راضى نمى. زدند مى

 .آردند گذاشتند و با احترام از آنارش عبور مى آردند، دست روى سينه مى برخورد مى
پرداختند و نزدیك ظهر  مردم، روزها با زبان روزه به آارهاى خود مى. گذشت ده روزى از مهمانى ماه خدا مى 

ها هم بعد از  شب. گذراندند مسجد مىبردند و بعد خواندن نماز، ساعتى را در  فارغ از همه چيز به مسجد پناه مى
 .رفتند تا پاى منبر روحانى بنشينند خوردن افطار با شور و اشتياقى فراوان دوباره به مسجد مى

. گذراند در این ميان، حبيب هم به جاى سكوت و انزواى هميشگى، بيشتر وقتش را در مسجد و در ميان مردم مى 
داد و  رآوع و سجودش را آامل انجام مى. شد نماز به خوبى شنيده مىهاى او در  حالا دیگر صداى تكبيرگفتن
ها، وقتى آه  بعضى از شب. آرد رحمان به او یاد داده بود، در نمازش تكرار مى ها حاج چيزهایى را آه بعضى وقت

جد خارج شد و بدون این آه پولى از آسى بگيرد، زودتر از بقيه از مس شد حبيب از جایش بلند مى نماز تمام مى
تا این آه یك شب سر صحبت را . شد باورش نمى رحمان این آار او تعجب همه را برانگيخته بود، حتى حاج. شد مى

گيرى؟ چى شده؟ از آسى دلخور شدى؟ نكنه آسى  آقاحبيب چرا دیگه از آسى پولى نمى»:با او باز آرد و پرسيد
 »!چيزى بهت گفته؟ آره؟

 »...نه آسى چيزى نگفته»:ن داد و گفتحبيب سرش را به علامت نفى تكا 
 »!خواست بهت پول بده قبول نكردى؟ پس چرا دیروز آربلایى حسين مى»:رحمان دوباره پرسيد حاج 
 »!ببين! آخه من خودم دیگه پول دارم»:حبيب مقدارى پول از حبيب پيراهنش بيرون آورد و گفت 
 »!حالا از آجا آوردى؟! خوب خدا رو شكر آه پول دارى»:ها انداخت و با لبخندى گفت نگاهى به پول رحمان حاج 
 »...رم آار غلامعلى بهم داده، آخه براش مى»:حبيب جواد داد 
اومد دیروز خودش رو دیدم، به من گفت آه  آره یادم»:طورى آه گویى چيزى یادش آمده باشد، گفت رحمان حاج 

 »! شدى آره؟پس حالا دیگه مزد بگير! رى صحرا آمكش، خدا خيرش بده مى
 ».آره، خودش بهم داده»:ها را داخل جيبش گذاشت و گفت حبيب پول 



یان سراغت، اون وقت  اگه براى غلامعلى خوب آار آنى، آشاورزهاى دیگه هم مى»:رحمان ادامه داد حاج 
جد ولى خيلى مواظب باش نكنه خدایى نكرده نماز خووندن رو فراموش آنى و دیگه مس...شه وضعت بهتر هم مى

 »!نياى
شه، اصلاً یه طور دیگه  خوونم، توى سرم آروم مى یام مسجد نماز مى یام، وقتى مى حتماً مى! نَه»:حبيب جواب داد 

 ».یام مسجد براى همين هميشه مى. شم خوونه خيلى آروم مى شم، وقتى مش رسول دعا مى مى
سرش را با خوشحالى تكان داد و زد،  هاى تسبيحش را با انگشت عقب مى در حالى آه دانه رحمان حاج 

ده، اگه تمام دنيا رو  هيچ چيز به اندازه عبادت خدا به آدام آرامش نمى! فهمم گى آقا حبيب، مى فهمم چى مى مى»:گفت
فهمى مسجد اومدن  تونه جاى عبادت خدا رو بگيره، خوشحالم از این آه بالاخره خودت دارى مى هم به آدمِ بدن نمى
 ». قدر ارزش دارهو نماز خووندن چه

بعد از نماز، پاى . ها و ظهرها هم به مسجد بياید و در نماز جماعت شرآت آند آوشيد تا صبح از آن پس حبيب مى 
دیدند، و از  ها مى مردم دیگر آمتر او را در آوچه. آرد هاى روحانى گوش مى نشست و با دقت به حرف منبر مى

ها، زنده بودن او را  گویى بعد از سال. شدند دیدند، نسبت به او اميدوار مى این آه او را در مسجد و در آنار خود مى
ماندند و گریه زارى و عزادارى  هاى قدر مردم تا دیروقت در مسجد مى شب. آردند در ميان خود احساس مى

 .آرد زد و گاهى گریه مى اش مى نشست و مثل بقيه به سر و سينه حبيب هم در مسجد مى. آردند مى
مسجد  حياط و اطراف داخل از مردم جا آم بود و خيلى. بيست و یكم ماه رمضان، مسجد پر از جمعيت بودشب  

آن شب، حبيب هم، از خانه خارج شد تا به مسجد برود، اما در . بودند تا مراسم شب احياء را برگزار آنند نشسته
ها آه قد بلندتر از دو  را گرفتند و یكى از آنشان معلوم نبود، جلو او  ها، چندنفرى آه صورت تاریكى یكى از آوچه

 »!طوره؟ حالت چه! سلام داش حبيب»:نفر دیگر بود جلو حبيب ایستاد و گفت
 »....خوبم»:حبيب جواب داد 
 »!ببينم وقت دارى با ما بياى؟»:همان شخص دوباره گفت 
 »...یه آار آوچيك باهات داشتم. هاست جاى دورى نيست، همين نزدیكى»:و او جواب داد« !آجا؟»:حبيب پرسيد 
 »!شه خوام برم مسجد، دیر مى آخه مى»:حبيب گفت 
 ».آشه زیاد طول نمى! ناراحت نباش»:ها گفت یكى دیگر از آن 
 .هاى اطراف قبرستان آشاندند آه منتظر جواب او شوند، دست او را گرفتند و دنبال خود تا خرابه و بعد بدون این 
 »با من چى آار دارین؟»:ها پرسيد حبيب دوباره از آنوقتى به آن جا رسيدند  
آردیم، امشب هم  ما آه قبلاً خيلى با هم آار مى! مارو یادت نيست؟! اى بابا داش حبيب»:مرد قد بلند جواب داد 

 »...خوایم مثل دفعات قبل به ما آمك آنى مى
 »باید چى آار آنم؟»:حبيب پرسيد 
 ».فهمى این قدر عجله نكن، به موقعش مى»:آشيد، گفت  مىها آه مدام سيگار یكى دیگر از آن 
  »...گفته برم به ميرزاآرم آمك آنم رحمان ولى باید برم مسجد، حاج»:حبيب دوباره گفت 
هيچ آدوم از ! خواى مارو دست تنها بذارى و برى؟ یعنى تو مى! خيلى بى وفا شدى داش حبيب»:مرد قد بلند گفت 

 »...خاطر باید امشب به ما آمك آنى دیوار بالا بریم، به همينتونيم مثل تو از  ما نمى
 »دیوار آجا؟... دیوار؟»:حبيب پرسيد 
ما . رن مسجد عزادارى ساعت دیگه همه مردم مى تا نيم! ببين داش من. بذار خوب روشنت آنم»:مرد قدبلند گفت 

 ».م نيست ناراحت چيزى باشىدیم، لاز ها رو خالى آنيم، سهم تورم مى تونيم چند تا از خونه هم مى
 »!یعنى بریم دزدى؟»:حبيب آه تازه موضوع را فهميده بود، با تعجب پرسيد 
تو آه ! آنى قدر سؤال مى چرا این! آره دیگه»:تر از دو نفر دیگر بود، با لحن خشنى گفت ها آه قد آوتاه یكى از آن 

 »!خنگ نبودى
 ». دزدىیام من نمى... نَه! نَه»:حبيب با نگرانى گفت 
چى شده حالا ! آردیم یاى؟ براى چى؟ مگه یادت نيست آه قبلاً چه قدر به همدیگه آمك مى نمى»:مرد قد بلند گفت 

 »!آنى؟ دیگه قبول نمى
 »...رحمان گفته دیگه نباید دزدى آنم رم مسجد، حاج خوونم، مى آخه من دیگه نماز مى»:حبيب جواب داد 
 »یارى؟ ه تو پول لازم ندارى؟ اگه با ما نياى دزدى پول از آجا مىمگ! آخه بيچاره»:مرد سيگارى گفت 
  »...رم آار من دیگه مى»:حبيب جواب داد 
دن، تو باید امشب به  آنن آه به تو آار مى مردم بيخود مى»:مرد قد آوتاه با عصبانيت یقه حبيب را گرفت و گفت 

 »ما آمك آنى فهميدى؟



خوام برم  مى... یام نه من با شما نمى»:ها نجات دهد گفت  از دست آنآوشيد خود را حبيب در حالى آه مى 
 »...مسجد

 »تو مجبورى آه با ما بياى، فهميدى؟»:مرد سيگارى چند ضربه به شكم او زد و گفت 
 »خواین؟ از من چى مى! ولم آنين»:حبيب دوباره فریاد زد 
به نفع خودته آه قبول آنى وگرنه ! ين داش حبيببب»:به طرف خودش آشيد و گفت. مرد قد بلند دست او را گرفت 

 »...بينى بد مى
ها او را گرفت و به سمت دیوار  اما یكى از آن. حبيب دستش را از ميان دست او بيرون آشيد و آوشيد فرار آند 

اد و صداى فری. خرابه پرت آرد، به دنبال او دو نفر دیگر هم بلافاصله به جانش افتادند و شروع به زدن آردند
یایى یا نه؟ زود باش  حالا با ما مى»:ها، دوباره پرسيد یكى از آن. ها بلند شد هاى حبيب از مشت و لگدهاى آن ناله

 »...!جواب بده
 »!نه»:حبيب با ناله جواب داد 
 تونى نقشه مارو خراب آنى، فهميدى؟ تو نمى»: اش را گرفت و با عصبانيت گفت ها، دو دستى یقه یكى دیگر از آن 

 »!باید قبول آنى
در این هنگام حبيب آه به پشت، روى زمين افتاده بود، سنگى را آنار دستش احساس آرد، آن را برداشت تا به  

به همين خاطر . آن شخص متوجه سنگى آه او برداشته بود، شد. اش را گرفته بود بكوبد صورت شخصى آه یقه
با فرود آمدن ضربه، حبيب . ام آن را بر سر حبيب آوبيدبلافاصله سنگ را از دست او گرفت و با عصبانيت تم

 .اش فواره زد فریادى آشيد و خون از پيشانى
« ...تقصير خودت بود. من آه بهت گفتم مجبورى قبول آنى»:مرد قد بلند، نگاهى به صورت حبيب انداخت و گفت 

ین مشت و لگدهاى خود را نثار او هر سه نفر با نفرت تمام در حالى آه آخر. حرآت افتاده بود اما حبيب بى
 .ها رها آردند و رفتند آردند، حبيب را در ميان خرابه مى

  
توانست سرش را تكان دهد، با  قدر آه نمى آن. وقتى حبيب چشمانش را باز آرد، درد شدیدى در سرش پيچيده بود 

دست و پایش به شدت .  بر زمين افتادسختى تمام از جایش بلند شد، اما هنوز روى پاهایش نایستاده بود آه دوباره
ها بيرون آشيد و تلوتلو خوران به یكى  چهار دست و پا خود را از ميان خرابه. آرد و توان ایستادن نداشت درد مى
 .جا آف آوچه افتاد و از هوش رفت همان. دیگر ناى حرآت نداشت. هاى ده رساند از آوچه

گشتند، او را دیدند آه وسط آوچه افتاده بود، بعد از این آه او  سجد برمىنيم ساعت بعد چند نفرى از اهالى آه از م 
 .را خبر آرد رحمان ها به مسجد برگشت و حاج اش بردند و بعد یكى از آن را شناختند، بلافاصله به خانه

آه هميشه اش  اى تميز، شكستگى سرش را بست و از داروهاى گياهى با دیدن حبيب، بلافاصله با پارچه رحمان حاج 
رحمان علت را از او پرسيد و حبيب  وقتى حالش آمى بهتر شد، حاج.او خوراند به در خانه داشت، مقدارى جوشانده

توانست حرف بزند با آلماتى بریده بریده، همه چيز را براى او تعریف آرد و گفت آه  آه به سختى مى
 .استاند او را به دزدى وادار آنند، اما قبول نكرده  خواسته مى

 .ها باشند آه آسى دست به دزدى نزند ها بگردند و مراقب خانه رحمان، چند نفرى را فرستاد تا در آوچه حاج 
یك هفته . روز بعد خبر اتفاقى آه براى حبيب افتاده بود در ميان روستا پيچيد و مردم دسته دسته به عيادت او رفتند 

حالا دیگر مردم روستا . اش را دوباره به دست بياورد سلامتىطول آشيد تا زخم سر حبيب، خوب شد و او توانست 
 .سوزاندند آردند و برایش دل مى بيشتر به او توجه مى

  
باز هم . بارش را جمع آرد و از روستا رفت، حال و هواى روستا دوباره مثل گذشته شد ماه رمضان آه آوله 

بقيه مردم . آردند آمدند و نماز خود را به او اقتدا مى رحمان ماند و همان تعداد آمى آه هر شب به مسجد مى حاج
اما حبيب، هنوز هم به . آردند شدند آه وقتى براى مسجد رفتن پيدا نمى قدر سرگرم آارهاى روزانه خود مى آن

نبود، نماز  رحمان رفت و اگر حاج او حتى ظهرها هم موقع اذان به مسجد مى. خواند رفت و با بقيه نماز مى مسجد مى
رفتند و او  نشست تا همه از مسجد بيرون مى قدر مى خواند و آن رحمان به او یاد داده بود، مى طور آه حاج را همان

 .شد آخر از همه خارج مى
همه . آرد ها گوش مى هاى آن نشست و به حرف آرد و پاى صحبت مردم مى حالا بيشتر وقتش را با مردم سپرى مى 

خوشى از او نداشت و با  اما ميرزاآرم هنوز هم دلِ.  تغيير آرده بود، خوشحال بودنداهالى از این آه حبيب این همه
 !او رفتار سرد و خشنى داشت

  



ها، نه  در سكوت آوچه. چرخيد هاى روستا مى تاریكى، هنوز ميان آوچه. چيز زیادى به اذان صبح نمانده بود 
شه در حالى آه عبایش را روى دوشش انداخته بود و مثل همي رحمان حاج. شد صدایى شنيده و نه حرآتى دیده مى

عادت هر روزش بود، یك عمر بود .رفت ها آهسته به سمت مسجد مى گفت، در سایه روشن آوچه زیر لب ذآر مى
 .گفت رفت و موقع اذان با صداى پرسوزش اذان مى آه زودتر از اهالى به پيشواز سپيده دم مى

بعد، نمازش را . گفت آرد و اذان صبح را مى خوابيد، بيدار مى سجد مىاو، ميرزاآرم را آه هر شب داخل م 
 .آرد رسيد نمازش را به او اقتدا مى خواند و اگر آسى از اهالى سر مى مى

ناگهان ميرزاآرم . با تعجب وارد حياط شد. باز بود چشمش به در مسجد افتاد آه نيمه. رحمان جلو مسجد رسيد حاج 
!... سلام ميرزاآرم»: رحمان گفت حاج. آرد قرارى مى له رو به در حياط نشسته بود و بىرا دید آه روى اولين پ

 »!چى شده این جا نشستى؟ اتفاقى افتاده؟
زد و با آشفتگى  آه با دست روى دست خودش مى ميرزاآرم با دیدن او یكباره از جایش پرید و در حالى 

 »...ر سرم شد؟ آخرش آار خودش رو آرددیدى چه خاآى ب... دیدى؟! رحمان؟ اومدى حاج»:گفت
 »گى؟ چى شده؟ آى رو مى»:رحمان با تعجب بيشترى پرسيد حاج 
 »!گفتم یا نگفتم؟ دیدى چى آار آرد؟! نگفتم نذار حبيب بياد مسجد»:ميرزاآرم با همان حال ادامه داد 
مگه ! ت حرف بزن ببينمچى شده ميرزاآرم؟ درس»:هاى او را در ميان دستانش گرفت و گفت دست رحمان حاج 

 »!حبيب چى آار آرده؟
  »!خواستى بكنه؟ از خونه خدا دزدى نكرده بود آه آرد دیگه چى آار مى»:ميرزاآرم گفت 
 »منظورت چيه ميرزاآرم؟»:پرسيد. رحمان از شنيدن این حرف بازماند دهان حاج 
 »...بيا تا نشونت بدم... بيا»:ميرزاآرم دست او را آشيد و گفت 
با عجله بلند شدم و . من خواب بودم آه یه دفعه، صدایى شنيدم»:را داخل شبستان برد و گفت رحمان زاآرم حاجمير 

ره  هاى مسجد رو جمع آرده و داره از درِ پشتى مسجد مى اطرافم رو نگاه آردم، یهو دیدم یه نفر، یكى از قالى
تا من به خودم اومدم و . ها فرار آرد زده رقتا صداى منو شنيد، مثل ب. شروع آردم به سروصدا آردن. بيرون

چندتا آوچه اطراف رو سر زدم و با دقت نگاه . چوب دستيم رو برداشتم و دنبالش رفتم، دیدم خبرى ازش نيست
 »...آردم اما اثرى ازش نبود آه نبود

داد،  نشان مى رحمان ميرزاآرم آلاهى را آه آنار ستون شبستان افتاده بود برداشت و در حالى آه آن را به حاج 
ره فكر آردم حبيب پدر مرده است ولى خيلى مطمئن نبودم، بعد  اول آه دیدم داره از در مسجد بيرون مى»:ادامه داد

 »...دیدم این آلاه افتاده آنار در، دیگه مطمئن شدم آه خود حبيب بوده... آه بهش نرسيدم و برگشتم توى مسجد،
 »!مگه این آلاه مال حبيبه؟»:ت و گفتنگاهى به آلاه انداخ رحمان حاج 
 »...ذاره پس فكر آردى مال آيه؟ این آلاهيه آه حبيب هميشه رو سرش مى»:ميرزاآرم جواب داد 
بعد به طرف در پشتى « !گى مثل این آه مال حبيبه؟ راست مى! آره»:با دقت آن را نگاه آرد و گفت رحمان حاج 

 »! تو؟یعنى از این جا اومده»: مسجد رفت و گفت
 »...آره از همين در اومده»:ميرزاآرم جواب داد 
 »چه طورى درو باز آرده؟»:پرسيد رحمان حاج 
آرد، انگار قصد داشت آارى آنه، منِ  جا نشسته بود و به در نگاه مى دیشب دیدم حبيب این»:ميرزاآرم گفت 

دیشب !  اون مادر مرده تو چه فكرى بوده؟اما حالا فهميدم آه! بدبخت اون موقع اصلاً حواسم نبود آه تو چه فكریه
 »!طورى آه ما نفهميم آلون پشت درو آشيده عقب و بعد نيمه شب اومده درو از تو آوچه هُل داده و بازش آرده

 »مگر به آلون در قفل نزده بودى؟»:پرسيد رحمان حاج 
من هم دیروز . شد خت باز مىچرا ولى قفلى آه بهش زده بودم زنگ زده بوده و خيلى س»:ميرزاآرم جواب داد 

 »!دیگه خبر نداشتم آه حبيب چه قصد و منظورى داره. تر باز و بسته بشه ظهر قفل رو گذاشتم توى نفت تا راحت
طور  آخه چه! شه حبيب چنين آارى آرده باشه من آه باورم نمى»:هایش آشيد و گفت دستى به ریش رحمان حاج 

 »!مطمئنى آه خود حبيب بوده؟! ممكنه؟
اول آه مطمئن نبودم، اما وقتى آه این آلاه رو دیدم و ماجراى دیشب یادم اومد، دیگه مطمئن »:ميرزاآرم گفت 

اش، اما ترسيدم باز هم آسى این اطراف آمين آرده باشه و  خواستم دنبالش برم خونه شدم آه خودش بوده، مى
ع آنه ببره، حالا هم اگه شما این جا بمونين من منتظر باشه تا من برم دنبال حبيب و اونم بياد و هر چى هست جم

 »!اش، حتماً قالى رو برده خونه رم خونه مى
بعد « .ریم سراغش نَه ميرزاآرم الآن بد موقع است، صبر آن هوا روشن بشه، با هم مى»:گفت رحمان حاج 

 »!حالا آدوم قالى رو برده؟»:پرسيد



 »!جا پهن بود، گل قرمزه همون قالى آه این»:ها اشاره آرد و گفت ميرزاآرم به یكى از ستون 
 »اش رو سوزونده بود؟ یعنى همون آه گوشه»:رحمان گفت حاج 
 »!تر ببره تر بوده، اونو برداشته تا راحت آره همون چون از بقيه آوچيك»:ميرزاآرم جواب داد 
آرد او را آرام آند  ه سعى مىرحمان در حالى آ حاج. رفت اختيار راه مى آرد و بى مى قرارى بى مدام ميرزاآرم 

فقط فعلاً . تونيم بكنيم گرده، بذار هوا روشن بشه ببينم چى آار مى برمى آخرش مال حلال هرجا بره! آروم باش»:گفت
 »!چيزى در این مورد به آسى نگو تا موقعش برسه

مدام . مسجد را روشن آردهاى  ميرزاآرم هم لامپ. بعد از این آه اذان صبح را گفت به نماز ایستاد رحمان حاج 
  .آرد گفت و حبيب را لعن و نفرین مى چيزهایى زیرلب مى

   »اگه الآن خونه نباشه چى؟»:ميرزاآرم گفت. هوا آه روشن شد هر دو به طرف خانه حبيب به راه افتادند 
ها را پشت  وچههر دو با عجله آ. گرداند عبایش را زیر بغل زده بود و تسبيحش را مى. حاج رحمان چيزى نگفت 

 »!اگه قالى اون جا نبود چى؟»:ميرزاآرم گفت. گذاشتند سر مى
شه به آسى تهمت  دليل نمى چون بى. به همين خاطر بود آه گفتم فعلاً چيزى به آسى نگو»:جواب داد رحمان حاج 

 ».زد
حبيب در را باز آرد و از چند لحظه بعد . ميرزاآرم با عجله چند بار به در آوبيد. بالاخره به خانه حبيب رسيدند 

 .ها در آن وقت صبح، تعجب آرد دیدن آن
 »...!سلام آقا حبيب»:با دیدن او گفت رحمان حاج 
بعد از جلو در آنار . آرد جواب سلامش را داد و به هر دو چشم دوخت حبيب در حالى آه با تعجب نگاهش مى 

ا به حياط، لاله هم از اتاق بيرون آمد و با حرآت سر ه با ورود آن. رحمان و ميرزاآرم وارد حياط شدند حاج. رفت
خودش را به لاله رساند و با اشاره به  رحمان ميرزاآرم زودتر از حاج. جواب سلامش را داد رحمان حاج. سلام آرد

 »دیشب حبيب آجا بود؟ رفته بود بيرون؟»: حبيب از او پرسيد
حرآت دست و سر به او گفت آه حبيب دیشب در خانه خوابيده ها نگران شده بود با  موقع آن لاله آه از حضور بى 

گرفت  اش را مى ميرزاآرم به طرف حبيب آه در سمت دیگر حياط ایستاده بود رفت و در حالى آه یقه. بود
 »...ببينيم تو دیشب آجا بودى؟ واى به حالت اگه دروغ بگى»:پرسيد

خودش را ميان او و حبيب . اصله به طرف ميرزاآرم دویدلاله آه از رفتار ميرزاآرم وحشت زده شده بود، بلاف 
 .انداخت و با دست او را عقب زد و به زبان خودش به آار او اعتراض آرد و چيزهایى گفت

قدر عجله نكن،  این! صبر آن ميرزاآرم»:او را چند قدمى عقب آشيد و گفت. به طرف ميرزاآرم رفت رحمان حاج 
و بعد رو به حبيب آرد و به آرامى « ...زنم ن خودم با حبيب حرف مىم. طورى آه درست نيست آخه این

خواد بدونه تو دیشب، جایى رفته بودى یا  ميرزاآرم مى. شرمنده آقا حبيب از این آه وقت صبح مزاحم شدیم»:گفت
 »!نه؟

 ».نه، من دیشب تو خونه خوابيده بودم»:حبيب جواب داد 
ب اصلاً از خونه بيرون نرفتى؟ خوب حواست رو جمع آن بعد جواب یعنى تو دیش»:رحمان دوباره پرسيد حاج 

 ».بده
 »!پرسى؟ نه من اصلاً از خونه بيرون نرفتم، چرا مى»:حبيب دوباره جواب داد 
گفتيم شاید تو دیشب بيرون رفته باشى و آسى . آخه نيمه شب یه نفر از مسجد دزدى آرده»:جواب داد رحمان حاج 

 ».رو دیده باشى
 ».من جایى نرفتم، آسى رو هم ندیدم! نه»:گفتحبيب  
گى؟ مگه تو خودت نبودى آه  چرا دروغ مى»: ميرزاآرم یكباره به سمت حبيب هجوم برد و با عصبانيت گفت 

 »!قالى رو دستت گرفته بودى؟ تا صداى منو شنيدى فرار آردى
 »...من چيزى ندزدیدم... نَه من نبودم!... نَه»:حبيب با نگرانى گفت 
 .جوید، چند بار با آف دست به صورتش زد هایش را مدام مى لاله آه ترس تمام وجودش را پر آرده بود و لب 
آقا »:رحمان آه آنار ميرزاآرم ایستاده بود یك دستش را جلو او گرفته بود تا آرامش آند، از حبيب پرسيد حاج 

 »ذارى آجاست؟ اون آلاهى آه هميشه سرت مى! حبيب
 »!هم؟آلا»:حبيب گفت 
گى آلاهت آجاست؟  اگه راست مى! آره»:آرد گفت تابى مى ميرزاآرم آه هر دو دستش براى گرفتن یقه حبيب بى 

 ».نشونش بده ببينم



ها؟ چى شد؟ چرا لال شدى؟ »:ميرزاآرم بلافاصله گفت. حبيب دستش را به طرف سرش برد و آمى فكر آرد 
 »!خوب برو آلاهت رو بيار ببينم

 ».گمش آردم، آلاهم نيست، گم شده»:دحبيب جواب دا 
 »آِى گمش آردى؟ یادت هست؟»:پرسيد رحمان حاج 
 »!دونم آجا گمش آردم نَه، نمى»:حبيب جواب داد 
بعد آلاهِ حبيب را آه در جيب شلوارش « .دم دونم آجاست، الآن بهت نشون مى ولى من مى»:ميرزاآرم گفت 

 »!ایناهاش، این آلاه توئه، نه؟»:گذاشته بود درآورد و به او نشان داد و گفت
 »آجا بود؟... این آلاه منه... آره»:حبيب با خوشحالى گفت 
 »!نه؟! بردى از سرت افتاده زمين رو مى دیشب وقتى قالى! یادت نيست آجا گمش آردى؟»:ميرزاآرم گفت 
 »...من قالى رو ندزدیدم... نه»:حبيب جواب داد 
رم این آلاه رو نيمه شب از جلو در مسجد پيدا آرده اگه تو دیشب نرفتى ميرزاآ! آقا حبيب»:گفت رحمان حاج 

 »!بيرون این آلاه چرا اون جا افتاده؟
من دیشب جایى ... دونم چرا اون جا افتاده من نمى»:حوصلگى گفت ها آلافه شده بود با بى آن هاى از سؤال آه حبيب 

 ».قالى هم ندزدیدم... نرفتم
شناخته بود، دستش را به طرف آلاه دراز آرد و با دست دیگرش چندین بار به حبيب اشاره لاله آه آلاه حبيب را  

خواست آن را بگيرد آه ميرزاآرم دوباره آن را در جيبش گذاشت و . یعنى این آه آلاه مال حبيب است. آرد
ها رفت و ادامه  اتاقبعد به طرف « !مونه تا وقتى آه معلوم بشه دزدى آار آى بوده؟ این آلاه پيش من مى»:گفت
 »...باید همه جاى خونه رو بگردیم! این طورى فایده نداره»:داد

ها،  ها، داخل آمدها و گنجه پشت پرده. رسيد به دقت جستجو آرد ها شد و هر جایى را آه به نظرش مى وارد اتاق 
وى پشت بام و خلاصه همه جا را گوشه و آنار حياط، ر. ها را هم نگاه آرد، اما اثرى از قالى نبود حتى ميان لباس

رم  اگه نگى قالى رو چى آار آردى مى»:بعد براى این آه حبيب را بترساند گفت. فایده بود دنبال قالى گشت، اما بى
اى هم همرات بود؟  بهتره بگى قالى رو چى آار آردى؟ اصلاً خودت تنها بودى یا آسى دیگه! یارم برات مأمور مى

آنم  رم از دستت شكایت مى اگه قالى رو پس ندى مى! راست بگو حبيب... دیگه دادى؟ آره؟نكنه قالى رو  به آسى 
 »زنى یا نه؟ حالا حرف مى. بيفتى زندان

من قالى رو ندزدیدم، چرا باور »:آشيد تا از او فاصله بگيرد گفت حبيب در حالى آه خودش را به آنار دیوار مى 
 »!برین... آنى؟ از این جا برین نمى

حيف اون ... آنم ات مى دى یا من بيچاره یا قالى رو پس مى. گردم ریم اما با مأمور برمى باشه مى»:رزاآرم گفتمي 
جا  رحمان،این حاج بيابریم»:آردوگفت رحمان حاج بعد روبه«...دادن همه پول آه تو مسجد بهت مى

 ».زنه حرف مى موقع مأمور،اون دست دادمش نداره،وقتى اى فایده موندن
 
 »...تو چند لحظه بيرون منتظر باش تا من هم بيام! ميرزاآرم»:به او گفت رحمان اجح 
اى  خودش را به حبيب نزدیك آرد و با لحن پدرانه رحمان حاج. از حياطبيرون رفت و جلو در ایستاد ميرزاآرم 

آس از  آه هيچدم  قول مى. اگه شيطون گولت زده و دست به این آار زدى به من بگو! ببين آقا حبيب»:گفت
دونم آه از روى اختيار این  چون من مى. تو جاى قالى رو به من بگو، از چيزى هم نترس. موضوع خبردار نشه

 »!آار رو نكردى، فقط بگو قالى آجاست؟
و بعد به طرف اتاق « !آار من نبوده چند بار باید بگم؟...من دزدى نكردم... دونم من نمى»:حبيب با عصبانيت گفت 

 . در را پشت سرش سرش بستدوید و
 .آرد، با حرآت دست از لاله خداحافظى آرد و از حياط خارج شد در حالى آه شيطان را لعنت مى رحمان حاج 
از ميرزاآرم خواست آه چند روزى دندان  رحمان بعد از این آه هر دو دست خالى از خانه حبيب برگشتند حاج 

ميرزاآرم آه هميشه مدعى بود . شاید بتواند قالى را از او پس بگيردروى جگر بگذارد و از حبيب شكایت نكند تا 
تواند روى حرف او حرفى بزند، این بار هم براى این آه به او  رحمان احترام زیادى قائل است و نمى براى حاج

حبيب هایش ارزش و احترام قائل است، به او قول داد تا چند روز صبر آند و از  نشان بدهد چه قدر براى حرف
  .شكایت نكند

دید، از او درباره دزدى  هر آس ميرزاآرم را مى. هنوز ظهر نشده خبر دزدى از مسجد در همه جاى روستا پيچيد 
آرد؛ از این آه  زد و ماجرا را از اول و با آب و تاب بازگو مى ميرزاآرم هم دستش را به آمرش مى. پرسيد مى
اى به  ها دویده ولى اثرى از او پيدا نكرده و هيچ اشاره  دزد در آوچهگونه نيمه شب خوابش حرام شده و دنبال چه



شدند چرا  هایى از دزد، از زیر زبان او بيرون بكشند موفق نمى آوشيدند تا نشانه مردم، هرچه مى. آرد حبيب نمى
 .خورد نمىداد آه به هيچ آدام از اهالى  آرد و تحویل مى هاى غلطى از دزد، سر هم مى آه ميرزاآرم نشانه

اما هنوز نرسيده بود آه . هاى روستا پيچيد، حبيب به طرف مسجد راه افتاد ظهر آه صداى اذان در آوچه 
یاى  چيه حبيب؟ آجا سرت رو انداختى پایين مى»:ميرزاآرم خودش را با عجله جلو مسجد رساند و از حبيب پرسيد

 ».وام بيام نماز بخوونمخ مى»: حبيب با دست به داخل مسجد اشاره آرد و گفت« !تو؟
خواى  برو اگه مى! برو»:داد یك قدم جلوتر بگذارد، گفت طور آه مقابل او ایستاده بود و اجازه نمى ميرزاآرم همان 

 »...ات بخوون نماز بخوونى تو خونه
ماز رحمان گفته تو مسجد ن آخه حاج... خوام بيام مسجد مى»:هاى مسجد انداخت و گفت حبيب، نگاهى به پنجره 

آن آه چند روزى از من  رحمان برو دعا به حال حاج»:ميرزاآرم با عصبانيت گفت« !اس بخوونم بهتر از خونه
اون وقت قبل از این آه من تو . گفتم از مسجد قالى دزدیدى مهلت خواسته تا از دستت شكایت نكنم والا به همه مى

برو قالى رو هر جا پنهون آردى بردار .  هم دیر نشدهحالا. آردن رو تحویل مأمورا بدم اهل ده، زنده به گورت مى
 ».و بيار

 »!از آجا برم بيارم؟... من آه قالى ندزدیدم»:حبيب گفت 
به هر حال تا قالى پيدا نشه حق اومدن به مسجد رو ندارى، حالا »:ميرزاآرم او را با دست به عقب هل داد و گفت 

 »....گم آه تو قالى رو دزدیدى ىوگرنه به همه م. هر چه زودتر از این جا برو
آمد چرخاند و خوب آوچه را  جا به مسجد مى رحمان هميشه از آن اى آه حاج حبيب سرش را به طرف آوچه 

  .ناگهان با طنين فریاد ميرزاآرم به خود لرزید. آرد خلوت بود و آسى عبور نمى. ورانداز آرد
 !ن؟رى یا بدم مردم زنده به گورت آن از این جا مى - 

چند . حبيب بدون این آه جرئت نگاه آردن به او را داشته باشد، سرش را پایين انداخت و به پشت سرش چرخيد 
ميرزاآرم دوباره خودش را پشت سر . هاى مسجد انداخت مترى آه از ميرزاآرم دور شد، ایستاد و نگاهى به پنجره

حبيب بدون این « !فهميدى؟! گم تو دزدیدیش به همه مىدى یا این آه  یا قالى رو تا فردا پس مى»:او رساند و گفت
 .آه چيزى بگوید از مسجد دور شد

آه مطمئن شود دزدى آار حبيب  براى این. رحمان را مشغول آرده بود ماجراى دزدى از مسجد سخت ذهن حاج 
به خانه آه . رفته بودبعدازظهر بود و خورشيد در سمت دیگر روستا قرار گ. بوده یا نه؟ دوباره به خانه حبيب رفت

. چشمش به لاله افتاد آه آنار شير آب مشغول شستن لباس بود. رسيد از لاى در نيمه باز داخل حياط را نگاه آرد
لاله، با دیدن او از جایش بلند شد و با حرآت . براى این آه لاله او را ببيند، در حياط را آامل باز آرد و وارد شد

 »اس؟ حبيب خونه»:جواب سلام او را داد و با اشاره پرسيد مانرح حاج. سر به او سلام آرد
رحمان چند  حاج. لاله سرش را به علامت مثبت تكان داد و با حرآات دست به او اشاره آرد آه به داخل اتاق برود 

رد شد حبيب رحمان آه وا حاج. اى خيره مانده بود حبيب آنج اتاق نشسته و به گوشه. بار یااللّه گفت و وارد اتاق شد
 »!اومدم ببينم چرا نيومدى مسجد؟! سلام آقاحبيب»:رحمان با لبخندى گفت حاج. سرش را به طرف او چرخاند

و بعد رو به « ...اومدم ولى ميرزاآرم نذاشت بيام تو، گفت تا قالى رو پس ندم حق ندارم بيام مسجد»:حبيب گفت 
 .اش را به دیوار زد رحمان نشست و تكيه حاج

خوب اون بنده خدا هم تقصير نداره، هر چى از مسجد گم بشه یا »:مان  با ناراحتى آهى آشيد و گفترح حاج 
 »...دونن حالا آه دزدى شده همه، ميرزاآرم رو مقصر مى... بدزدن، اون باید جوابگو باشه

 »آنين؟ ولى دزدى آار من نبوده، شما هم باور نمى»:حبيب گفت 
  .و سرش را پایين انداخت« ...آنم، ولى  آه باور مىمعلومه»:رحمان  جواب داد حاج 
 »...ولى چى؟»:حبيب پرسيد 
ترسم  مى... تازه آلاهت رو هم تو آوچه مسجد پيدا آرده... گه تو رو دیده ميرزاآرم مى ولى»:داد رحمان ادامه حاج 

فى آارهاى ميرزاآرم آه تو به خاطر تلا! راست بگو... به خاطر آينه از ميرزاآرم دست به این آار زده باشى
 .و به چشمان حبيب زل زد« !دست به این آار نزدى؟ ها؟

و با ناراحتى « ...اى از ميرزاآرم ندارم من هيچ آينه... باور آن آار من نبوده! نَه»:حبيب بلافاصله جواب داد 
 .سرش را پایين انداخت

آرد،  هاى حبيب فكر مى رحمان به حرف اجوقتى ح. اى نداشت گفتگوى آن دو مدتى طول آشيد، اما هيچ نتيجه 
ها را در ذهنش مرور  افتاد و آن هاى ميرزاآرم مى شد آه دزدى آار او نبوده است، اما وقتى به یاد حرف مطمئن مى

توانسته چنين آارى آرده  گفت آه حبيب نمى حس غریبى به او مى. آرد اى پيدا نمى آننده آرد، هيچ جواب قانع مى
رحمان  را  زد آه حاج قدر به دست داشتن حبيب در دزدى مطمئن بود و محكم حرف مى زاآرم آنباشد، ولى مير



برد و شيطان را لعن و نفرین  رحمان براى رهایى از آن مدام به خدا پناه مى حاج. دچار شك و تردید آرده بود
 .آرد مى

  
هایش مثل  ایش را به ماه داده بود تا با ستارهاش را تمام آرده بود و ج اى بود آه خورشيد سفر یك روزه چند دقيقه 

ها،  گر شده بود و در دوردست افقى خونين در مغرب روستا جلوه. هر شب، آسمان روستا را نقره باران آند
رمق، دسته دسته به  آشاورزان، خسته و بى. شدند تر مى هاى بلند آه روستا را احاطه آرده بودند، تيره و تيره آوه
رحمان آنار محراب نشسته بود  حاج. زد صداى پارس سگى، سكوت روستا را بر هم مى. گشتند  برمىهاى خود خانه

تو به حبيب گفتى تا قالى پيدا نشه ! ميرزاآرم»:با دیدن ميرزاآرم او را صدا آرد و گفت. خواند و زیر لب دعا مى
 »نياد مسجد؟

 »ى بعد از این آه دزدیدش، بازم بذارم بياد مسجد؟یعن! خوب آره»:اى حق به جانب گرفت و گفت ميرزاآرم قيافه 
 »ذارى مسجد بياد؟ قدر مطمئنى آه نمى تو اون»:رحمان گفت حاج 
آنم؟ یعنى من پير شدم و چشمام خوب  خواى بگى آه من اشتباه مى مى! حاجى»:ميرزاآرم با دلخورى جواب داد 

 »!آنى؟ آرد، چرا باور نمى ر مىبا همين دوتا چشمام دیدم آه حبيب با قالى فرا! بينن؟ نمى
ببين ميرزاآرم، ما آه امروز صبح با هم رفتيم خونه حبيب، تو هم با دقت »:بعد گفت. رحمان آمى سكوت آرد حاج 

تونيم بدون دليل به حبيب تهمت دزدى  اش رو گشتى و دیدى آه اثرى از قالى نبود، ما آه نمى همه جاى خونه
 »!بزنيم

 ».چى؟ تهمت؟ وقتى خودش قالى رو دزدیده آه دیگه تهمتى نيست»: گفتميرزاآرم با عصبانيت 
 »!اش نبود، بود؟ ولى قالى آه خونه»:رحمان  گفت حاج 
 »...ولى! خوب نه»:ميرزاآرم پشت سرش را خاراند و گفت 

 ...بذار بياد مسجد نمازش رو بخوونه. آارى به حبيب نداشته باش" پس فعلا - 
شه دزدى، آار حبيب بوده،  من آه اصلاً باورم نمى»:آورد ادامه داد  چيزى را به یاد مىطور در ذهنش بعد، همان 

 »!مخصوصاً با چيزى آه چند وقت پيش برام تعریف آرده
 »!چى تعریف آرده؟»:ميرزاآرم نگران پرسيد 

 !بودگفت آه تا چند روز خواب و خوراك رو از من گرفته  هيچى، چند وقت پيش حبيب یه چيزهایى مى - 
 »!گفته؟ چى...هایى؟ حرف چه»:گفت پاچگى بادست یكباره ميرزاآرم 
خواد یه جورى  خواد دست به آارهاى خلاف بزنه و مى این آه دیگه نمى»:رحمان آمى مكث آرد و گفت حاج 

 »مگه تو متوجه نشدى؟. حالا هم شكر خدا خيلى با گذشته فرق آرده... اش رو جبران آنه گذشته
براى آسى مثل حبيب خيلى عجيب . آنه ولى شيطان هميشه آدم رو وسوسه مى. خيلى بهتر شده بحبي!ها؟چرا - 

 !نيست آه دوباره دست به دزدى زده باشه
گویى خبر . رنگ صورتش بدجورى پریده بود. آن آه حرف دیگرى بزند، به طرف آبدارخانه رفت بعد بى 

ها را ثابت نگه  توانست آن انش به لرزه آمده بود، طورى آه نمىدست. وحشتناآى به او داده باشند و یا چيزى شبيه آن
 .خودش را داخل آبدارخانه مشغول آرد و آوشيد تا آسى متوجه تغيير حالتش نشود. دارد

رحمان  در فضاى مسجد پيچيد، ميرزاآرم به بهانه پا دردش و  نماز آه برپا شد و صداى قرائت حمد و سوره حاج 
. اى از مسجد نشست و با عجله نمازش را به طور نشسته خواند پا بایستد و نماز بخواند، گوشهتواند سر این آه نمى
فكر . آرد رحمان را پيش خود سبك و سنگين مى هاى حاج حرف. اش را به دیوار زد و به فكر فرورفت بعد تكيه

 .رحمان را قانع آند دزدى، آار حبيب بوده است تواند حاج طور مى آرد چه مى
مثل این آه امشب حبيب یادش رفته بياد »: حسين نگاهى به ميان جمعيت انداخت و گفت  از نماز،آربلایىبعد 

 »!مسجد، خبرى ازش نيست
  ».فكر آنم امروز هم رفته صحرا آمك عموصمد»:محمد گفت گل 
روز پيش آه برده بودمش ماشاءاالله چند ! اآبر به این همه زور بازویى آه حبيب داره االله»:خان بلافاصله گفت یداالله 

 ».قدرزورداشته باشه یاد این نمى اصلاً بهش. آرد آار مى خوب سرزمين آمكم بده،خيلى
 ».بيادمسجد آنه نمى وقت سرآار،دیگه ره حتماًمى پس»:عزیزآقاگفت 
ره آار،  ریزیم، مگه قراره هرآسى مى ریم سرآار عرق مى خوب همه ما هم مى»:آربلایى حسين دوباره گفت 
یام  آشم مى شه، دست از آار مى من هر چه قدر هم آار داشته باشم، همين آه نزدیك اذان مى! یگه مسجد نياد؟د

 ».مسجد



خدارو شكر حبيب خيلى بهتر از قبل شده، شب جمعه آه رفته »:آرد گفت مش رسول در حالى آه به حبيب فكر مى 
اى هم  شون نشسته بودن، بيچاره لاله چه گریه  و ننهبودم زیارت اهل قبور، حبيب و لاله رو دیدم آنار قبر آقا

 ».شست آرد، حبيب هم داشت روى قبرها رو با آب مى مى
. آرد هاى بقيه توجهى نمى به حرف. ميرزاآرم هنوز گوشه مسجد نشسته بود و غرق در فكر و خيالات خودش بود 

اى از مسجد آشاند و  اورا به گوشه.او رفت فطر رحمان آه آماده رفتن شد، او با عجله از جایش بلند شد به حاج
 »!رحمان من یه فكرى به نظرم رسيده حاج»:آهسته گفت

 چه فكرى؟ - 
 .اش رو هم بگردیم آه امروز به فكرمون نرسيد اطراف خونه این - 
 گى؟ اطراف خونه آى رو مى - 
 قالى رو همون اطراف پنهان آرده اش خرابه و بيشه زاره، مطمئنم آه اش همه اطراف خونه! خونه حبيب دیگه - 

 .ها از آسياب بيفته، بعد بره سراغش تا آب
حالتى آه براى . چشمانش حالت عجيبى پيدا آرده بود. رحمان با تعجب به چشمان ميرزاآرم نگاه آرد حاج 

 .طورى ندیده بود رحمان تازگى داشت، تا حالا او را این حاج
شاید خدا آمكى آرد و ! باشه، حرفى نيست، توآل به خدا»:يد و گفتهاى سفيدش آش رحمان دستى به ریش حاج 

 ».قالى پيدا شد
بعد از نماز هر دو باهم از . حالتى از رضایت در چهره ميرزاآرم پدید آمد و برق شادى از چشمانش بيرون جهيد 

او در طول .  راه افتادرحمان به طرف خانه مسجد بيرون رفتند و ميرزاآرم بعد از بستن درهاى مسجد، همراهِ حاج
 .رحمان را متقاعد آند آه فردا حتماً قالى را پيدا خواهند آرد آوشيد تا حاج زد و مى مسير مدام حرف مى

به خانه آه رسيدند از هم جدا شدند و . رحمان  داخل یك آوچه و تقریباً رو به روى هم بود خانه ميرزاآرم و حاج 
مدام به پيشنهاد . گذاشت رحمان  را راحت نمى اى ذهن حاج ر و خيال لحظهاما فك. هر آدام به خانه خود رفتند

. شد هر لحظه چيزهایى در تاریكى ذهنش تنيده مى. آرد و به حالتى آه در چهره او دیده بود ميرزاآرم فكر مى
  .از این آه یكباره ميرزاآرم چنين پيشنهادى داده، خيلى تعجب آرده بود. چيزهایى مثل شك و سؤظن

آمى به پنجره نگاه آرد و بعد . رفت، چشمش به پنجره اتاق افتاد طور آه در ذهنش آلنجار مى رحمان همان حاج 
از پشت شيشه، نگاهى به داخل . مثل این آه فكرى به نظرش رسيده باشد، از جایش بلند شد و به طرف پنجره رفت

 .آوچه و خانه ميرزاآرم انداخت
رحمان  تصميم گرفت تا وقتى آه ميرزاآرم  حاج. شد شد به خوبى دیده مى ا خارج مىاگر آسى از در خانه وارد و ی 

براى رفتن به مسجد و خوابيدن در آن، از خانه خارج شد، مراقب خانه باشد و ببيند آسى به خانه او رفت و آمد 
به  ف اتاق نشست و گوشآند یا نه؟ او دوباره آنار پنجره آ آند؟ و یا خود ميرزاآرم چيزى از خانه خارج مى مى

 .زنگ ماند تا هر وقت صداى باز شدن در را شنيد، خيلى زود بيرون را نگاه آند
آردند و  مى هاى ساعت به آندى حرآت عقربه. اما هنوز خبرى نشده بود. چند ساعتى گذشت 

 شام، خيلى زود از دانست آه ميرزاآرم، هر شب بعد از خوردن او مى. شد سپرى مى سختى به رحمان حاج براى زمان
همين . گذشت ولى او، هنوز از خانه خارج نشده بود اما حالا دو ساعتى بود آه از وقت شام مى. شد خانه خارج مى

حالا دیگر . تر بماند و بيشتر شك آند رحمان در تصميمى آه گرفته بود محكم موضوع باعث شده بود آه حاج
ها یكى پس از دیگرى خاموش  برق خانه. شد ها شنيده نمى  در آنهاى روستا خلوت شده و صداى رفت و آمدى آوچه
رسيد و  ها از گوشه و آنار روستا به گوش مى گاهى صداى پارس سگ گاه. رفتند شد و اهالى به خواب مى مى

  .شكست سكوت را مى
 از بوسيدن آن، هاى آوچك قرآن سرگرم آرده بود، قرآن را بست و بعد رحمان  آه خودش را با خواندن سوره حاج 

با تعجب نگاهى به پنجره اتاق انداخت، . اى بيشتر به دوازده شب نمانده بود چند دقيقه. نگاهى به ساعتش آرد
 .اش خارج نشده باشد شد آه ميرزاآرم هنوز از خانه باورش نمى

ها خاموش شده  خانهبرق همه . را داخل گنجه گذاشت و رختخوابش را آنار پنجره پهن آرد از جایش بلند شد، قرآن 
نگاهى به . او هم چراغ را خاموش آرد و به طرف پنجره رفت. آرد بود و مهتاب بالاى سر آبادى نورافشانى مى

آه  با این. اش را به دیوار زد ميان رختخوابش نشست و تكيه. رو انداخت، هيچ خبرى نبود داخل آوچه و در روبه
حالا آه ميرزاآرم به مسجد نرفته شك و گمانش چندین برابر . ده بودخسته بود، اما خواب را بر چشمانش حرام آر

 .در تاریكى اتاق مشغول ذآر گفتن شد تا خوابش نبرد. شده بود
رحمان تا  داخل اتاق حاج. ها را عاشقانه در آغوش گرفته بود گون به تن آرده و ماه و ستاره آسمان، حریرى نقره 

تاك ساعت قدیمى آه روى طاقچه بود  جز صداى تيك.بود ایستاده جره اتاقگویى مهتاب پشت پن. حدودى روشن بود



رحمان رسانده و منتظر  هاى حاج خواب، پاورچين پاورچين خود را به پلك. رسيد صداى دیگرى به گوش نمى
 .فرصت بود تا در یك چشم به هم زدن او را اسير خود آند

رحمان سرش را چرخاند و از ميان قاب پنجره آسمان را نگاه  جاى شد، حا بعد اتاق،غرق در تاریكى تازه چندلحظه 
ها را به هم بزنند و حالا جز چند  اى ابر سياه در حرآت بودند تا ميهمانى ماه و ستاره آرد، دسته

 .شد نمى دیده در آسمان بسياردور ازهم،نوردیگرى هم آوچك،آن ستاره
. هاى آن را آه شب نما بودند، دید رد و با زحمت عقربهرحمان به دقت به صفحه ساعت روى طاقچه نگاه آ حاج 

. گرفت آم صبر و طاقتش را از او مى داد و آم انتظار، بدجورى او را شكنجه مى. نيم ساعتى از نيمه شب گذشته بود
از جایش بلند شد و از پشت پنجره، داخل  یكباره.باز شدن در حياط چيزى مثل. ناگهان از داخل آوچه صدایى شنيد

با دقت به در خانه ميرزاآرم چشم دوخت و بالاخره چيزى را آه منتظرش بود، زیر روشنایى . آوچه را نگاه آرد
 .ضعيف لامپ آوچه دید

آشيد تا مطمئن شود آسى  ميرزا، بالا و پایين آوچه را سرك مى. هاى در حياط خانه ميرزاآرم باز بود یكى از لنگه 
حالى آه چيزى زیر بغلش گرفته بود، از در بيرون آمد و آن را آرام، پشت داخل آوچه نيست، چند لحظه بعد در 

. بيند واقعيت داشته باشد شد چيزى را آه مى باورش نمى. رحمان حبس شده بود نفس در سينه حاج. سرش بست
 .آن هم با یك قالى آه زیر بغل گرفته بود. ميرزاآرم بود

ها تاریك  آوچه. عبایش را روى دوشش انداخت و از خانه خارج شدرحمان هم بلافاصله  با رفتن ميرزاآرم، حاج 
صدا،  هایى بلند اما بى آرد و با قدم ميرزاآرم مدام اطرافش را نگاه مى. شد ها دیده نمى اى در آن بود و هيچ جنبنده

 .رحمان در تعقيب اوست آه حاج خبر از این گذاشت، بى ها را پشت سر مى آوچه
حالا دیگر آاملاً از نقشه ميرزاآرم . هاى قبرستان آه آن طرف آبادى بود او را تعقيب آرد كىرحمان  تا نزدی حاج 

ميرزاآرم، بدون سروصدا از آنار قبرستان . خواهد بكند توانست حدس بزند آه او چه آار مى آگاه شده بود و مى
آه چندخانه و اتاق فروریخته بود، هایى  و بعد به خرابه. زارى آه اطراف خانه حبيب بود رساند خود را به بيشه

اى از خرابه آه آمى گود بود  قالى را در گوشه. بيند رفت و مدتى صبر آرد تا مطمئن شود آه آسى او را نمى
 .گذاشت و مشغول ریختن خاشاك و خرده چوب بر روى آن شد

. و را از دور زیرنظر داشتا. لاى درختان پنهان شده بود تا مبادا ميرزاآرم متوجه او شود رحمان  لابه حاج 
ابرهاى سياهى آه آسمان را پوشانده بودند، دوباره . توانست روى قالى را خوب پوشاند ميرزاآرم تاجایى آه مى

توانست  رحمان در زیر نور مهتاب بهتر مى حالا حاج. آرام آرام حرآت آردند و از بالاى سر آبادى گذشتند
 !ميرزاآرم را ببيند

  
ميرزاآرم را بيدار آرد، بعد اذان . رحمان مثل هر روز به مسجد رفت بعد، قبل از اذان صبح، حاجدم روز  سپيده 

خوب »: ماليد آرد و گفت رحمان  رو به ميرزاآرم آه مدام چشمانش را مى بعد از نماز حاج. گفت و به نماز ایستاد
 »!موافقى الآن بریم یه نگاهى به اطراف خونه حبيب بندازیم؟! ميرزاآرم

این طورى آسى هم متوجه آار ما . آفتاب نزده بریم بهتره! آره»:ميرزاآرم آه از قبل منتظر این حرف بود گفت 
 ».شه نمى

شد، هيچ آدام نه حرفى زدند و نه چيزى  تا نزدیك قبرستان آه به خانه حبيب منتهى مى. و بعد هر دو به راه افتادند 
ها رو  شما توى خرابه»:رحمان آرد و گفت د، ميرزاآرم رو به حاجزار آه رسيدن به بيشه. از یكدیگر پرسيدند

 ».گردم بگردین من هم توى بيشه رو مى
گشت و ميرزاآرم ميان  ها و پاى دیوارها را مى رحمان  زیر سنگ و آلوخ حاج. هر دو شروع به گشتن آردند 

رحمان  زیرچشمى مراقب حاج. نگاه آردرسيد به دقت  ها و هرجا را آه به نظرش مى لاى شاخ و برگ درختان، لابه
 »چيزى پيدا آردى؟»:اى پرسيد چند دقيقه بعد ميرزاآرم با صداى آهسته. بود و گوش به زنگ صداى او

 ».هنوز هيچى! نه»:رحمان جواب داد حاج 
و آم آم خودش را به « !من هم چيزى پيدا نكردم، ولى باید بيشتر بگردیم، خوب نگاه آن»:ميرزاآرم گفت 
 »رحمان ؟ چيزى ندیدى؟ چى شده حاج»:چند لحظه بعد دوباره پرسيد. ها نزدیك آرد رابهخ
 ».جا رو خوب گشتم نيست،همه جا چيزى این!نه»:گفت رحمان حاج 
آفتاب در حال بالا آمدن بود و خود را از . ها شد و شروع به گشتن آرد به دنبال این حرف، ميرزاآرم، وارد خرابه 

 »آرده؟ آخه اگه این جا هم نباشه پس آجا قالى رو پنهون»:گفت ميرزاآرم. آشيد مىها بالا  پشت تپه
آنم این جا  فكر نمى! اى نداره ميرزاآرم فایده»:تكاند، گفت هایش را مى رحمان در حالى آه گرد و خاك لباس حاج 

 »!چيزى پيدا بشه



ها را  سنگ و آلوخ. دقت مشغول جستجو شدميرزاآرم به سمتى آه شب قبل قالى را پنهان آرده بود، رفت و با  
. باره نگرانى تمام وجودش را در برگرفت یك. اما اثرى از قالى نبود. آنار زد، و مقدارى از زمين را هم گود آرد

 »!جا باشه طور ممكنه؟ باید همين آخه چه»: زیر لب زمزمه آرد
 »منظورت چيه ميرزاآرم؟»:بودگفت را شنيده حرفش آه رحمان حاج 
 »...قالى باید همين اطراف باشه»:ميرزاآرم دوباره زمزمه آرد 

 !فهمم چرا باید همين اطراف باشه؟ من آه نمى - 
جا رو خوب بگردیم تا  منظورم اینه آه باید از اول، همه... چى؟ آها»:اى به خود آمد و گفت ميرزاآرم براى لحظه 

جا رو خوب نگشته باشم، تا من هم این جاها رو  ز شاید من اونمطمئن بشيم، حالا شما دوباره یه نگاهى تو بيشه بندا
  .زار رفت رحمان به آرامى و با احتياط به طرف درختان آوچك و بزرگ بيشه حاج« .یه نگاهى بندازم

از . اى نداشت ها را دوباره به دقت زیر و رو آرد، اما فایده ميرزاآرم از فرصت استفاده آرد و همه جاى خرابه 
ها دست و پا زد آه تمام  قدر ميان خاك آن. اش نمانده بود  دست و پایش به لرزه افتاده و رنگ به چهرهنگرانى
اى نداره، این قدر  فایده! بسه دیگه ميرزاآرم»:رحمان به سراغش آمد و گفت حاج. هایش پر از خاك شده بود لباس

 ».خوب نيست این جا باشيم! ین جا ببينهبيا زودتر بریم ممكنه آسى از اهالى ما رو ا. خودت رو اذیت نكن
  ».نه باید باز هم بگردیم»:زد گفت ميرزاآرم در حالى آه از خستگى نفس نفس مى 
! جا رو به دقت گشتيم، بيا دیگه ميرزاآرم اى بابا خسته نشدى؟ ما آه همه»:رحمان به طرف او رفت و گفت حاج 

  .اندبعد دست او را گرفت و دنبال خودش آش« .بيا بریم
رحمان متوجه نشود، به همين  آوشيد تا حاج اصلاً حواسش به خودش نبود، اما مى. ميرزاآرم حيران شده بود 

 .ها بيرون آمد خاطر همراه او از ميان خرابه
چيه ميرزاآرم؟چت »:رحمان  نگاهى به چهره ميرزاآرم انداخت و با دیدن حالت او پرسيد در راه بازگشت حاج 

 »!نيست؟شده؟ حالت خوب 
و آوشيد بر « .چيزى نيست فقط یه آمى خسته شدم. خوبم! نَه! نَه... چى؟»:ميرزاآرم با دست پاچگى جواب داد 

  .خودش مسلط باشد
 ».اش رو نخور غصه. شه ان شاءاالله آه پيدا مى... دونم ناراحت قالى هستى مى»:رحمان گفت حاج 
اش را گاز  برد و انگشت سبابه ام دستش را به طرف دهانش مىمد. هاى او نبود اما ميرزاآرم اصلاً متوجه حرف 

رحمان رو  شان آه رسيدند، حاج هاى به جلو خانه.آرد گشت و پشت سرش را نگاه مى گاه گاهى هم برمى. گرفت مى
 ».بفرما بریم خونه ما، یه چاى با هم بخوریم»:به ميرزاآرم آرد و گفت

 ».ید برم صحرا، خيلى آار دارمبا. نه خيلى ممنون»:ميرزاآرم جواب داد 
خوریم،  من هم نخوردم، با همدیگه یه چيزى مى. آنى ميرزاآرم؟ تو آه هنوز ناشتا نخوردى چرا تعارف مى - 

 .رى صحرا بعدش مى
 ...آخه - 
خدا بعد . بى رقيه آه چندروزیه رفته ده بالا آمك حال خواهرش بى. من هم تنهام، آسى خونه نيست. آخه نداره - 
آشه و یه چيزى  تو باشى، من هم ميلم مى. خوریم منم آه تنهام، با هم یه نون و چاى مى. مرى، یه پسر بهش دادهع
 .خورم مى

در این بين ميرزا، . رحمان دست او را گرفت و داخل خانه برد ميرزاآرم خواست دوباره چيزى بگوید آه حاج 
  .ول آرده بود، نفهمدرحمان چيزى از موضوعى آه فكرش را مشغ آوشيد تا حاج

رحمان یك استكان دیگر چاى، جلو ميرزاآرم گذاشت و براى  شان را خوردند، حاج بعد از این آه هر دو صبحانه 
ميرزاآرم براى این آه زودتر آن جا را ترك آند، چاى را برداشت و با یك جرعه . اى از اتاق خارج شد چند لحظه
ميرزاآرم با دیدن این صحنه . قالى آه زیر بغل گرفته بود، وارد اتاق شدرحمان با یك  همين موقع حاج. سر آشيد

رحمان آه قالى را پهن آرد، ميرزاآرم آنترلش  حاج. هر دو به لرزه افتاد و رنگ صورتش مثل گچ دیوار سفيد شد
ت و با لبخند روى او نشس رحمان روبه حاج. را از دست داد و استكان و نعلبكى از دستش رها شد و به زمين افتاد

 »چيه ميرزاآرم؟ چرا دست و پات رو گم آردى؟ مگه چى شده؟»:پرسيد
و بعد به « ...چيز مهمى نيست... هيچى... چيزه»:آوشيد بر خود مسلط باشد گفت ميرزاآرم در حالى آه مى 

 »...ما هم آه دیگه درست وحسابى پير شدیم... به خاطر پيریه»:دستانش نگاه آرد و گفت
دونى  این لرزش دستات واسه پيرى نيست، خودت هم خوب مى! نه ميرزاآرم»:ن  نيش خندى زد و گفترحما حاج 

 »!شه؟ آه مربوط به این قالى مى
 »!قالى؟»:ميرزاآرم با تعجب پرسيد 



 »!شناسى؟ مگه این قالى رو نمى! آره دیگه، همين قالى»:رحمان  گفت حاج 
 »!ین قالى رو؟ نه، چرا باید بشناسم؟ا»:ميرزاآرم سعى آرد خودش را نبازد و گفت 

 .خوب بهش نگاه آن، هنوز خاآيه - 
 خوب آه چى؟ منظورت چيه؟ - 
  .خوب نگاش آن، این همون قالى مسجد نيست؟ همون آه گفتى حبيب دزدیده - 
 .این آه اون قالى نيست!... نه... این؟ - 
يست آه حبيب اون شب با چوب آبریت سوزونده اش نگاه آن همونى ن به سوختگى گوشه. چرا! چرا ميرزاآرم - 
 بود؟

یعنى چرا، مثل !... نه»:آمد گفت با صدایى آه انگار از ته چاه درمى. صورت ميرزاآرم از عرق خيس شده بود 
 »!حالا از آجا آوردیش؟... این آه خودشه

 ! على چپ بزنى؟خواى خودت رو به آوچه تا آى مى... بسه دیگه ميرزاآرم، دیگه حنات رنگى نداره - 
 رحمان؟ منظورت چيه حاج - 
من مطمئن بودم آه دزدى آار حبيب نيست، وقتى آه دیشب گفتى ... فهمى ميرزاآرم منظورم رو خوب مى - 

قبلش به حرفات آمى شك آرده بودم ولى با گفتن اون . دوباره بریم اون اطراف رو بگردیم،خيلى تعجب آردم
ها و قایمش  آه با چشماى خودم دیدم آه این قالى رو با خودت بردى توى اون خرابهتا این ... حرف، شَكم بيشتر شد

 گى؟ من تمام شب مراقبت بودم ميرزاآرم، چرا خودت حقيقت رو نمى... آردى
رحمان  او را دیده و  حالا دیگر مطمئن بود آه حاج. هایش سرخ شده بود گوش. ميرزاآرم سرش را پایين انداخت 

 »!لعنت بر شيطون»:زیرلب گفت.آشيد سردى آرد و آه را پاك اش عرق پيشانى. داند همه چيز را مى
 »!ها شيطون خود ما هستيم ولى بيشتر وقت»:اش را به دیوار داد و گفت رحمان تكيه حاج 
آرد، بدون این  آرد آمى جا به جا شد و فقط قالى را نگاه مى اش تغيير مى ميرزاآرم در حالى آه مدام رنگ چهره 

زنى  چرا حرف نمى»:رحمان آه از سكوت او بيشتر عصبانى شده بود، با خشم گفت حاج. آه حرفى بزند
 »!ميرزاآرم؟ چرا دست به دزدى زدى و بعد انداختى گردن حبيب؟

 ».من این قالى رو ندزدیدم... من دزد نيستم... نَه حاجى، نَه»:ميرزاآرم یكباره گفت 
 »گى؟ آنم، چرا دروغ مى من آه باور نمى»:رحمان  گفت حاج 

این قالى رو آوردم خونه و بعد گفتم حبيب اومده ... من فقط خواستم با این آار جلو مسجد اومدن حبيب رو بگيرم - 
 ...از مسجد دزدیده

 !درسته؟. هایى آه زدى دروغ بود پس همه حرف - 
اون آلاهى رو هم آه نشون ... د ببرمخواستم با این آار پاى حبيب رو از مسج مى. اش ساختگى بود آره، همه - 

 ...ولى من گفتم موقع دزدى از سرش افتاده. دادم، چند روزقبل، حبيب تو مسجد جا گذاشته بود
 !خواستى به مسجد بياد؟ چرا نمى! مگه حبيب چى آار آرده بود آه تو این تهمت سنگين رو بهش زدى؟ - 
 ...ل آنمتونستم وجودش رو تحم اومد، نمى ازش خوشم نمى - 
فهمم و اون اینه آه دفعه قبل هم آه از مسجد دزدى شد آار خود تو  ولى ميرزاآرم من از حرفات فقط یه چيز مى - 
 ...بوده

من توى ... به خداى احد و واحد آه نه!... نَه»: ميرزاآرم یكباره مثل دیگى آه به جوش آمده باشد برآشفت و گفت 
من قصد داشتم آه بعداً قالى رو به مسجد ...  آه، این بار هم نيتم دزدى نبودهاون دزدى هيچ دخالتى نداشتم، گفتم

 »...فقط همين... خواستم یه آارى آنم آه دیگه حبيب مسجد نياد فقط مى... برگردونم
ترى به تو فروخته بود؟ اون آه هر روز وضعش  آخه چرا؟ مگه حبيب چه هيزم»:رحمان با عصبانيت گفت حاج 

تو فقط از وجود او استفاده آردى تا آار زشت خودت رو ... آارى هم به آار آسى نداشت. شد قبل مىبهتر از روز 
 »...آنه دونستى آه سابقه خوبى نداره و آسى حرفش رو باور نمى به اون نسبت بدى، چون مى

ام  مه حروم توى سفرهاالله آه من، قصد دزدى نداشتم، من این همه سال عمر آردم اما یه لق به روح رسول!... نَه - 
 ....تونستم دزدى آنم؟ اون هم از خونه خدا حالا چه طور مى... نبردم

به بهانه این آه از حبيب ! گى پس چى ميرزاآرم؟ آخه یه دليل خداپسند بيار تا من باورم بشه آه تو راست مى - 
 !شه دست به چنين آارى زده باشى؟ اومده آه نمى خوشت نمى

حرفام . حق باشماست! آره، درسته»: آشيد، آلاهش را از سر برداشت و با ناراحتى گفتميرزاآرم آه سردى 
 ».دونى من چه درد بزرگى دارم نمى! آننده نيست ولى شما آه از گذشته خبر ندارى قانع

 »!بگو چى شده! حرف بزن ببينيم! چه دردى دارى؟»:رحمان با تعجب پرسيد حاج 



آنم حاجى تا مطمئن بشى آه من   آه این طورى شد همه چيز رو برات تعریف مىحالا. باشه»:ميرزاآرم جواب داد 
 ».قصد دزدى نداشتم

رحمان ، اگه تو از  آره حاج»:رحمان  به دهان ميرزاآرم چشم دوخت و او با ناراحتى لب به سخن باز آرد حاج 
 همين حبيب چه طور آدمى بود؟ یاد پانزده سال پيش یادت مى... آردى راز دلم خبر داشتى حرفاى منو باور مى

هيچ آس ... اش زنده بودن و اون از صبح تا شب، اسير غرور جوانيش بود گم آه پدر و مادر بيچاره وقتى رو مى
رسه، اون موقع زمين و زمان از  برخلاف الان آه آزارش به یه مورچه هم نمى. از حبيب، دل خوشى نداشت

 »ان ؟رحم یاد حاج یادت مى... ناليد دستش مى
  ».یاد، آدم سر به راهى نبود آره یادم مى»:هایش آشيد و گفت رحمان دستى به ریش حاج 
خوان بيان خواستگارى،  همون موقع بعد از فوت پدرش، مادر حبيب، چندبار پيغام داد آه مى»:ميرزاآرم ادامه داد 

اش رفته  خترم ریحانه آه الآن خونهخواد با دخترم عروسى آنه، همين د گفت آه حبيب خاطرخواه دخترم شده و مى
اگه منو از خونه »:دخترم گفت. من آه اصلاً راضى به این وصلت نبودم، موضوع رو به دخترم و زنم گفتم... شهر

من هم به مادر حبيب پيغوم دادم آه راضى به این وصلت نيستم و دخترم هم « ...شم هم بيرون آنين زن حبيب نمى
وقتى تنهایى با . اما چند شب بعد دیدم آه حبيب با خواهر و مادرش اومدن خواستگارى.. .ده تن به چنين آارى نمى

با خود حبيب هم حرف زدم و گفتم ... مادر حبيب حرف زدم، گفت آه حبيب اونارو مجبور آرده بيان خواستگارى
 شب هر طور بود به اون. دخترم راضى نيست آه زن اون بشه و خودم هم هيچ ميلى ندارم دخترم رو به اون بدم

حبيب هم . شه دوباره بيان خواستگارى چند بار دیگه هم مادرش پيغوم داد آه اگه مى. اونا جواب رد دادم و رفتن
اما وقتى مطمئن شد آه من هم دل . خواست آه با دخترم حرف بزنم و راضيش آنم دید ازم مى هر وقت منو مى

اما من . آشه گفت آه اگه ریحانه رو بهش ندم، خودشو مى  مى...خوشى ازش ندارم، شروع آرد به تهدید آردن
 .ميرزاآرم آمى سكوت آرد و سرش را با تأسف تكان داد« .آردم اصلاً به حرفاش توجهى نمى

 »!خوب بعدش چى شد؟»:رحمان  گفت حاج 
م یه چيزى بيارم خوا مى. ام و برگردم اگه اجازه بدى چند دقيقه برم خونه»:ميرزاآرم از جایش بلند شد و گفت 

 ».گم حقيقت داره تون بدم تا مطمئن بشين آه هرچى مى نشون
 »!خواى بيارى؟ چى مى»:رحمان  پرسيد حاج 
 .و از اتاق خارج شد« .فهمين چند دقيقه صبر آنين خودتون مى»:ميرزاآرم به طرف در اتاق رفت و گفت 
ها  آرد در پس این حرف احساس مى.  فكر فرورفترحمان به قالى مسجد چشم دوخت و به با رفتن ميرزاآرم، حاج 

  .آرد تابى مى به همين خاطر براى شنيدن آن بى. رازى مهم نهفته است آه تا چند لحظه دیگر از آن باخبر خواهد شد
اى را در دست داشت به اتاق برگشت و در جایش  ده دقيقه بعد ميرزاآرم در حالى آه پارچه آهنه و لوله شده 

  .نشست
 »!اش رو تعریف آن ميرزاآرم، بعد چى شد؟ بقيه»:رحمان با عجله گفت جحا 
 ».آنم یه شب با یه چاقو اومد سراغم حبيب وقتى دید من به تهدیدهاش اعتنایى نمى»:ميرزاآرم ادامه داد 
 »!با چاقو؟»:رحمان با تعجب گفت حاج 
بلندى را بيرون آورد آه بيشتر شبيه به یك ميرزاآرم بندهاى دور پارچه را باز آرد و از لاى آن چاقوى دسته  

رحمان دراز  و چاقو را به طرف حاج« .با همين چاقو اومد سراغم... آره چاقو»:بعد گفت. خنجر بود تا یك چاقو
 .آرد

اش نگاه آنى،  اگه خوب به دسته»:ميرزاآرم ادامه داد. رحمان با تعجب چاقو را از او گرفت تا خوب نگاه آند حاج 
 ». آه اسم حبيب روش حك شدهبينى مى

 .دید آن راروى حبيب آرد واسم چاقو نگاه دسته به رحمان بادقت حاج 
بى سكينه واسه رشته  جز من، آسى تو خونه نبود، زنم و دخترم رفته بودند خونه بى! اون شب»:ميرزاآرم گفت 

با عجله دویدم تو . داى در اومدخواستم بخوابم آه یه دفعه ص آخر شب بود، مى. فقط من توى خونه بودم. بُرى
دوباره صداى در زدن . اما جوابى نيومد« آيه؟»:رفتم پشت در و پرسيدم... زنه دیدم یه نفر با لگد به در مى. حياط

تا منو دید به ! روم وایساده با عصبانيت درو باز آردم آه یه دفعه، حبيب رو دیدم با همين چاقوش، روبه. بلند شد
بعد دوباره با چاقو به « !آشمت دى خودم مى حالا آه دخترت رو به من نمى! آشمت مى»: گفتطرفم حمله آرد و 

هر طور آه بود آرومش آردم و گفتم بشينيم با همدیگه حرف بزنيم تا مشكل حل بشه یا اون منو . من حمله آرد
به خيال . م به حرف زدنبردمش طبقه بالا یه استكان چاى گذاشتم جلوش و شروع آرد. آنه یا من اونو راضى مى

دونم چى شد دوباره به سرش زد، مثل برق از جاش پرید و  آردم آه یه دفعه نمى آم آرومش مى خودم، داشتم آم
دوباره با چاقو به « تونى سر منو شيره بمالى؟ فكر آردى مى! خواى با این حرفا منو خام آنى تو مى! نه»: گفت



آردم  اش سعى مى همه. خواستم باهاش درگير بشم دم توى ایوون، نمىمن از دستش فرار آر. طرف من حمله آرد
خون جلو . یه طورى چاقورو از دستش بگيرم آه یك دفعه نوك چاقو به دستم خورد و درد شدیدى امانم رو برید

 ام فروآنه آه دستش رو گرفتم و با همين دستم آه زخمى شده چشمامو گرفت، چيزى نمونده بود چاقو رو تو سينه
. مثل این آه سرش گيج رفت. بود آوزه آب رو آه روى ایوون بود برداشتم و باتمام قدرت آوبيدم تو سرش

طور آف  دیدم همان. دویدم بالاى سرش. ها افتاد تو حياط ها رفت و از بالاى پله عقب به طرف پله اختيار و عقب بى
با دست تكانش دادم، اما باز هم هيچ حرآتى . دچند بار صداش آردم، جوابى ندا. خوره حياط افتاده و تكون نمى

دستم هم پر از خون ... دونستم چى آار آنم دست و پام رو گم آرده بودم، نمى. فكر آردم مرده. خيلى ترسيدم. نكرد
بعد دویدم تو آوچه تا مطمئن بشم آه آسى تو آوچه . شده بود، با عجله یه تيكه پارچه پيدا آردم و دستم رو بستم

برگشتم تو حياط، حبيب رو انداختم تو گارى و از حياط . آس نبود هاى اطراف هم سرك آشيدم، هيچ به آوچهنيست، 
. ها و خيلى زود برگشتم خونه ها آشيدم و حبيب رو انداختم تو خرابه بردم بيرون، گارى رو دنبال خودم تا تو خرابه

وقتى دیدم توى گارى هم خونى شده تازه . اك آردمها ریخته بود، پ هاى خونى رو هم آه تو حياط و روى پله لكه
 »...توى گارى رو هم پاك آردم. فهميدم آه سر حبيب هم شكسته

ها نفهميده  آردم آه آسى از همسایه اش دعا مى همه»:ميرزاآرم در حالى آه دستانش به لرزه افتاده بود ادامه داد 
دونستم چى آار آنم؟ هرچى دعا و   تمام شب رو بيدار بودم، نمى!یا نه؟ مرده دونستم لرزید،نمى تا صبح بدنم مى. باشه

منتظر بودم تا . آردم برم بيرون تا نزدیك ظهر جرئت نمى. اى نداشت تا این آه بالاخره صبح شد آردم فایده توبه مى
د نفر شنيدم از چن. دیگه طاقت نداشتم، از خونه زدم بيرون. اما خبرى نشد. ها خبر مرگ حبيب رو بشنوم از همسایه

... آه با چشماى خودم دیدمش تا این. گفت رسيدم یه چيزى مى به هر آس مى. گفتن حبيب رو چيز خور آردن آه مى
فهميدم وقتى از . شناخت چندبار خودم رو بهش نشون دادم ولى اصلاً نمى. حواس ساآت و بى. طورى شده بود همين

وقتى از . حتى به زن و دخترم هم نگفتم. م حرفى به آسى نزدممن ه. بالاى ایوون افتاده، پایين مخش عيب آرده
 ».بریدگى دستم پرسيدن، گفتم با چاقو دستم رو بریدم

رحمان   ميرزاآرم آستين دست راستش را بالا زد و جاى زخم چاقو را آه هنوز روى ساعدش معلوم بود به حاج 
دیگه از اون به بعد خودمو مقصر . نوز معلومهبعد از پانزده سال ه. این جاى همون زخمه»:نشان داد و گفت

براى این آه خودم رو یه آمى تسلى بدم، اومدم شدم خادم مسجد شاید خدا از گناهم . آروم و قرار نداشتم.دونستم مى
 »...بگذره

 »یعنى راز سر به مهر حبيب اینه؟! شه ميرزاآرم باورم نمى»:رحمان  با ناباورى گفت حاج 
شما اولين آسى . ام ریشه دوونده پونزده ساله آه این زخم آهنه تو سينه! رحمان آره حاج»:دميرزاآرم جواب دا 

حتى وقتى . آردم تونستم به حبيب و خواهرش آمك مى از اون به بعد هر وقت آه مى. هستين آه این حرفا رو شنيده
 »...ن آهتا ای. خواهرش مریض شد و تو بيمارستان بسترى شد هر چى پول داشتم خرجش آردم

 »!تا این آه پاى حبيب به مسجد باز شد آره؟»:رحمان حرفش را آامل آرد و گفت حاج 
تا این آه حبيب اومد و دوباره شد آابوس شب و ! آره»:ميرزاآرم سرش را به علامت تأیيد حرف تكان داد و گفت 

 ».روزم
حبيب آه روز به .ب به مسجد نفهميدمولى من هنوز علت مخالفت تورو با اومدن حبي»:رحمان با تعجب گفت حاج 

  »!ذاشتى بياد مسجد؟ براى چى نمى. شد روز بهتر مى
چيز  چى؟اگه همه گشت اگه به حالت اولش برمى. رحمان  مشكل همين جا بود حاج»:ميرزاآرم گفت 

با خودم اومد مسجد،  روزهاى اول آه مى. برد از ترسش بعضى شبا خوابم نمى... آشت اومدچى؟ منو مى مى یادش
اما هرشب مردم بهش .یاد دیگه مسجد نمى دن،اونم مردم بهش پول نمى. آشه  سه روزى بيشتر طول نمى-گفتم دو  مى

تا این آه چند بار با شما حرفم شد و . اى نداشت آردم فایده آوردم و مخالفت مى منم هرچى بهانه مى. آردن آمك مى
هر چى تونستم صبر آردم و دندون روى جگر . نم، بهم شك آنىترسيدم اگه بيشتر مخالفت آ. منو سرزنش آردین
وقتى تو .شدم دیدم، دچار عذاب وجدان مى رو تو مسجد مى هر بار حبيب. تونستم تحمل آنم گذاشتم اما دیگه نمى

ین آرد و با ا خواست چيزى بهم بگه اما صبر مى دید مى انگار هر بار منو مى... لرزید آرد بدنم مى مسجد نگاهم مى
. آنه دیدم حبيب با همين چاقو بالاى سرم وایساده و نگام مى بعضى از شبا خواب مى. داد آارش منو بيشتر عذاب مى
من هم یه گوشه . خواند اومد مسجد و نماز مى این اواخر حتى ظهرها هم خودش مى. دیگه جونم به لبم رسيده بود

اى بودم آه حبيب براى هميشه مسجد اومدنو  دنبال یه بهانهاش  همه. دادم نشستم و آمتر خودم رو بهش نشون مى مى
ترك آنه، تا این آه بالاخره شيطون رفت توى جلدم و مجبور شدم آه دزدى قالى رو علم آنم و دیگه بقيه شو 

 ».دونين خودتون مى



 چه قدر دونى گناه تهمت هيچ مى. ولى تو با این آارت مرتكب گناه بزرگى شدى ميرزاآرم»:رحمان گفت حاج 
 »خواى بدى؟ سنگينه؟ جواب خدا رو چى مى

تصميم داشتم بعد از یه مدت هم قالى رو به . اى جز این آار نداشتم چاره. رحمان مجبور بودم حاج»:ميرزاآرم گفت 
اى به مسجد برگردونم و هم حبيب رو از دست خودم راضى آنم ولى با دست خودم، خودم رو رسوا  یه بهانه
 ».آردم

دشمنت رسوا بشه ميرزاآرم، این چه حرفيه؟ اگه من هم جاى »:تر آرد و گفت مان لحنش را آمى مهربانرح حاج 
 »...مونه فقط هر چى آه گفتى پيش خودم مى. حالا هم ناراحت نباش. تو بودم ممكن بود همين آار رو بكنم

 رحمان ؟ فقط چى حاج - 
 خواى چى آار آنى؟ فقط حالا بگو مى - 

خواست چيزى بگوید اما . گویى از چشمان او شرم داشت.  را بالا گرفت و به چشمان او نگاه آردميرزاآرم سرش 
رحمان متوجه اشكى آه در  بغض راه گلویش را گرفته بود، بدون این آه حرفى بزند نگاهش را از او گرفت تا حاج

 .چشمانش جمع شده بود نشود
 ».ریم سراغ حبيب دیگه مىامروز با هم»:رحمان بعد از مكث آوتاهى گفت حاج 
 »!بریم پيش حبيب؟ براى چى؟! چى؟»:ميرزاآرم با تعجب نگاهش آرد و گفت 

 .براى این آه تو از این همه عذاب راحت بشى - 
 !آره؟. نكنه منظورت اینه آه بيام پيش حبيب و همه حرفایى آه به  تو زدم بهش بگم - 

 .به آرامى بست و سرش را به علامت تأیيد تكان دادرحمان بدون این آه حرفى بزند چشمانش را  حاج 
  ...!آنم من هيچ وقت این آارو نمى! نَه نَه - 

 .بعد سكوت آرد و چشمانش را به زمين دوخت 
خواى این همه عذاب وجدان بكشى؟ از این  تا آى مى. اى غير از این آار ندارى تو چاره»:رحمان  ادامه داد حاج 

 »...البته لازم نيست آه بگى تو خودت.  تهمتى آه به حبيب زدى، ازش حلاليت بخواىگذشته، تو باید به خاطر
رحمان  من این همه سختى آشيدم آه حبيب گذشته رو به یاد نياره، حالا خودم بيام همه چيز رو براش  ولى حاج - 

 ه چى آار آنه؟تعریف آنم؟ بهش بگم آه من باعث شدم این طورى بيچاره بشه؟ فكر آردى اگه بفهمه ممكن
دونه، شاید قسمت این بوده آه اون شب، اون  تو نباید این همه خودت رو مقصر بدونى ميرزاآرم، آسى چه مى - 

حالا هم توآل به خدا، بيا با هم بریم پيش حبيب و همه چيز رو ... اتفاق براش بيفته تا وضعيت بدترى پيدا نكنه
  .براش بگو

 »!تونم این آار رو بكنم، خيلى سخته من نمى! رحمان نه حاج»: و گفتميرزاآرم سرش را پایين انداخت 
این قدر زود تصميم نگير، از حالا تا شب خوب ! خيلى خوب ميرزاآرم»:رحمان  آمى فكر آرد و بعد گفت حاج 

خواى از این دوزخى آه براى خودت درست آردى راحت  پيش خودت سبك، سنگين آن ببين مى. فكرها تو بكن
 ».خوام گم به صلاح خودته، من آه بدى تورو نمى  نه؟ ولى مطمئن باش چيزى آه من مىبشى یا

 ».شه آنم ببينيم چى مى من باز هم فكر مى. باشه»:ميرزاآرم گفت 
رحمان خارج  چند لحظه بعد ميرزاآرم از جایش بلند شد، چاقویى را آه با خود آورده بود برداشت و از خانه حاج 

اما حالا، . آرد هاى دلش را بيرون بریزد، احساس سبكى مى توانسته بود بعد از پانزده سال حرفاو از این آه . شد
چيزى آه حتى فكر آردن به . رحمان  از او خواسته بود آه باهم نزد حبيب بروند و همه چيز را به او بگویند حاج

زد آه  شد و به سرش مى ى وسوسه مىبا این همه، گاه. لرزاند آور بود و بدنش را مى آن براى ميرزاآرم، وحشت
او تمام . رحمان را قبول آند و یك بار براى هميشه از این همه ترس و عذاب روحى خود را خلاص آند حرف حاج

آوشيد تا ترسى را آه این همه سال در درونش رخنه آرده  رحمان فكر آرد و هر بار مى روز را به پيشنهاد حاج
 .براى اعتراف آردن نزد حبيب آماده آندبود، بيرون بریزد و خودش را 

موقع اذان مغرب آه شد ميرزاآرم با همان چاقویى آه لاى پارچه آهنه پيچيده بود، به مسجد رفت و با دیدن حاج  
اميدم به خداست، شاید از این . خواد بشه، بشه بذار هرچى مى! من تصميم خودم رو گرفتم حاجى»:رحمان گفت

 ».بالمه راحت شدمهاست دن آابوسى آه سال
. آنى دونستم قبول مى مى! مرحبا! مرحبا ميرزاآرم»:اش زد و گفت رحمان  با خوشحالى دستى به شانه حاج 
و بعد از اذان نماز مغرب و عشاء، هر دو به طرف خانه « .شه شاءاالله آه همه چى به خير و خوشى تمام مى ان

 .حبيب به راه افتادند
چيز را براى حبيب بگوید اما اضطراب و نگرانى دست از سرش  قبول آرده بود همهبا این آه ميرزاآرم خودش  

ها آن را  آرد آه چه گونه پيش حبيب لب به سخن بگشاید و پرده از رازى آه سال مدام به این فكر مى. داشت برنمى



بود آه روى هایش مثل آبى  زد، حرف رحمان در طول راه حرف مى حاج. درون خود مخفى آرده بود، بردارد
گذاشت آه در  اى قدم مى ميرزاآرم با پاى خود به محكمه. آرد شد و درون او را آرام مى هاى آتش ریخته مى شعله

 .دانست ها پيش بدى آرده بود و خود را در مقابل او مجرم و گناهكار مى اش سال حق قاضى
چند لحظه . د و از پشت در حبيب را صدا زدرحمان چندین بار در حياط را آوبي وقتى به خانه حبيب رسيدند، حاج 

 »!خواى؟ آقا حبيب مهمون نمى»:رحمان با دیدن او سلام آرد و گفت حاج. بعد حبيب در را باز آرد
 ».بفرمایيد»:اى گفت حبيب از جلو در آنار رفت و با لحن گرفته 
لاله، آه مثل هميشه مشغول . ط شدرحمان وارد حيا بيندازد، پشت سر حاج به حبيب آه نگاهى این بدون ميرزاآرم 

رحمان  بعد از این آه با لاله سلام و  حاج. ها دم در آمد و با حرآت سرش سلام آرد بافى بود با دیدن آن قالى
شان  روى شد و روبه ها وارد اتاق حبيب هم پشت سر آن. ميرزاآرم وارد اتاق آنارى شد همراه پرسى آرد،به احوال
حبيب، طورى آه گویى یكباره چيزى به یادش آمده باشد . سكوت آردند و چيزى نگفتندهر سه چند لحظه . نشست

 »!دوباره اومدین سراغ قالى؟»:سرش را بلند آرد پرسيد
نگران نباش خدا رو شكر قالى پيدا شده، ما ! نه آقا حبيب»:رحمان با شنيدن این حرف لبخندى زد و گفت حاج 

به همين خاطر ميرزاآرم اومده . الى رو از مسجد برده یكى دیگه بودهفهميدیم آه آار تو نبوده، آسى آه ق
 »مگه نه ميرزاآرم؟»:و رو به ميرزاآرم آرد و گفت« .عذرخواهى آنه

 »...طوره، من اشتباه آردم همين! آره درسته»:ميرزاآرم آه از این حرف او بسيار شرمنده شده بود گفت 
رحمان و ميرزاآرم  وچكى را آه دو استكان چاى در آن بود، جلو حاجدر این حين لاله وارد اتاق شد و سينى آ 

با . نگاهى به حبيب انداخت و وقتى آه حبيب با حرآت سر به او اشاره آرد آه برود، از اتاق خارج شد. گذاشت
خوب آقا حبيب حالا تو حاضرى ميرزاآرم رو به خاطر »:رحمان به حبيب نگاهى آرد و پرسيد رفتن او حاج

 »!اهى آه آرده ببخشى و این ماجرا رو فراموش آنى؟اشتب
 »!آره»:داد، گفت نگاهى به ميرزاآرم انداخت و در حالى آه سرش را به علامت مثبت تكان مى حبيب 
دونستم آه ميرزاآرم رو  آردن آار خيلى خوبيه، مى گذشت! به تو آقا حبيب آفرین»:گفت با خوشحالى رحمان حاج 

ات رو تا سرد نشده  حالا چاى... شنيدى ميرزاآرم؟ حبيب از تو راضيه»:گفت رزاآرمو رو به مي« .بخشى مى
 ».بخور

ها را برداشت،  اش از عرق خيس شده بود، دستش را دراز آرد و یكى از استكان ميرزاآرم در حالى آه پيشانى 
رحمان، دوباره حبيب  حاجچند لحظه بعد . و در چندجرعه آن را سر آشيد رحمان هم استكان دیگر را برداشت حاج

اى هم براى گفتن  هاى دیگه ولى آقا حبيب غير از موضوع قالى، ميرزاآرم حرف»:را مخاطب قرار داد و گفت
 »!شروع آن ميرزاآرم، حرفات رو بگو.... االله بسم»:بعد دستش را روى شانه ميرزاآرم گذاشت و گفت« .داره

حبيب آه ميرزاآرم را نگاه . اش را پاك آرد شت دست عرق پيشانىرحمان انداخت و با پ ميرزاآرم نگاهى به حاج 
 »!بگو ميرزاآرم»:آرد گفت مى

رحمان نشان داده بود از ميان پارچه  بعد همان چاقویى را آه به حاج. حبيب انداخت به نگاهى بادلشوره ميرزاآرم 
 »!شناسى؟ این چاقو رو مىآقاحبيب خوب نگاه آن ببين »:بيرون آورد، آن را به حبيب نشان داد و گفت

 »...شناسم نمى! نَه»:حبيب نگاهى به چاقو انداخت و گفت 
پونزده سال . اش اسم تو حك شده اش نگاه آن، روى دسته خوب به دسته»:ميرزاآرم چاقو را به دست او داد و گفت 

خواستى با  مى.  منو بكشىاومده بودى آه. یاد؟ آخر شب بود یادت مى. پيش تو با همين چاقو اومده بودى سراغ من
تو منو زخمى آردى، من هم زدم تو سرت و . بعد با هم گلاویز شدیم. دختر من عروسى آنى ولى من راضى نبودم

. خواستى با دخترش عروسى آنى من همونى هستم آه مى... یاد؟ یادت مى. ها افتادى پایين تو از بالاى پله
 »یاد؟ یادت مى! ميرزاآرم، پدر ریحانه

يب آه هنوز به اسم روى دسته چاقو خيره مانده بود، چاقو را زمين گذاشت و با حرآت سر آهسته جواب حب 
 »!یاد آره یادم مى»:داد

چى؟ »:ميرزاآرم آه اصلاً انتظار شنيدن چنين حرفى را نداشت یكباره با حالتى آه گویى شوآه شده باشد پرسيد 
 »یاد؟ یادت مى... تو... چى گفتى؟

 »...یاد یادم مى! آره»:سردى آشيد و جواب دادحبيب آره  
... یعنى»:دستش را روى قلبش گذاشت و با آلماتى بریده بریده گفت. خواست از جا آنده شود قلب ميرزاآرم مى 

 »...من...تو... شناسى؟ یعنى تو منو مى
! رحمان؟ حاج شنيدى...هش نمى باورم»: ميرزاآرم با حيرت تمام گفت. حبيب سرش را به علامت تأیيد تكان داد 

 »شنيدى حبيب چى گفت؟



 ».آره ميرزاآرم، شنيدم چى گفت»:رحمان با لبخندى گفت حاج 
 »بينم آره؟ خواى بگى من دارم خواب مى نكنه مى»:رحمان را گرفت و با نگرانى گفت ميرزاآرم دست حاج 
آروم »: سردرگمى بيرون بياورد گفترحمان آه نگران حال ميرزاآرم شده بود، براى این آه او را از این حاج 

 »!به خودت مسلط باش! باش ميرزاآرم
با عجله آستين لباسش را بالا زد و جاى بریدگى دستش را به حبيب نشان داد و . شد ميرزاآرم باورش نمى 

 »یاد این زخم مال چيه؟ یعنى تو یادت مى»:گفت
 ».مين چاقو دستت رو بریدممن اون شب نادونى آردم و با ه! خوب آره»:حبيب جواب داد 
یعنى تو این همه مدت از همه چيز ... شه اصلاً باورم نمى! شنوم؟ چى دارم مى! االله یا رسول»:ميرزاآرم فریاد زد 

 »!خبر داشتى و چيزى نگفتى؟
 ».نه ميرزاآرم مدت زیادى نيست آه حبيب به خودش اومده»:رحمان  پيش دستى آرد و گفت حاج 
 »رحمان ؟ منظورت چيه حاج»:ميرزاآرم پرسيد 
اش رو شكسته بودن، آم آم  از همون شب قدر آه چند نفر ریخته بودن سرش و سروآله»:رحمان  جواب داد حاج 

 ».بعد همه چيز رو براى من تعریف آرد. همه چيز به یادش اومد
یعنى شما هم از !... ى؟یعن»:رحمان بلند آرد و گفت اش را به طرف حاج ميرزاآرم با تعجب بيشترى انگشت اشاره 

 »!؟...قبل خبر داشتين
دونستم، ولى منتظر بودم از  همه چى رو مى! آره ميرزاآرم»:رحمان  با لبخندى سرش را تكان داد وگفت حاج 

خاطر خودت  شد، به همين گفتم آه حبيب همه چى رو به یاد آورده آه باورت نمى اگه بهت مى. زبان خودت بشنوم
 »!ا با گوشاى خودت و از زبون حبيب بشنوىرو آوردم این جا ت

 »!پس همه چى رو خودت فهميدى آره؟»:ميرزاآرم رو به حبيب آرد وگفت 
 »...آره، یه دفعه همه چيز یادم اومد»:حبيب جواب داد 
 »آارآنى؟ چى با من خواى حالا مى خوب»:پرسيد باناراحتى ميرزاآرم 

 هيچى، چى آار باید بكنم؟ - 
 ناراحت نيستى آه این همه سال فراموشى پيدا آرده بودى؟ تو از دست من عصبانى نيستى؟ یعنى تو اصلاً - 
 خواى انتقام بگيرى؟ نمى
آشتم معلوم نبود چه بلایى سرم  اگه تو رو مى. رحمان من خودم مقصر بودم چرا باید عصبانى باشم؟ به قول حاج - 
من فقط از دست !  ما پول دادى، چرا باید ناراحت باشم؟تو این همه به من و خواهرم خوبى آردى، به. اومد مى

  ...اش رو گرفتم آردم، این طورى هم نتيجه ام آه چرا اون موقع این همه به مردم بدى مى خودم عصبانى
 »یعنى این همه سال من بيخود نگران بودم؟»:ميرزاآرم با غصه گفت 
يخود بوده،آقاحبيب خودش فهميده آه مقصر خودش ترس و وحشت تو ب. آره ميرزاآرم»:رحمان جواب داد حاج 

 ».بوده، تو اون شب مجبور بودى از خودت دفاع آنى
 ».من در حق تو خيلى بدى آردم، حلالم آن. حلالم آن! حلالم آن حبيب»:ميرزاآرم سرش را پایين انداخت و گفت 
 ».باشه ولى به یه شرط ميرزاآرم»:حبيب گفت 
شد سرش را بالا گرفت و  هایش جارى مى هاى چشمش به روى گونه  اشك از گوشهميرزاآرم در حالى آه قطرات 

 »چى حبيب؟ چه شرطى؟»:پرسيد
 !این آه باز هم بذارى بيام مسجد و با بقيه نماز بخوونم - 
 !فقط همين؟ - 
اگه . و جبران آنمام ر هاى گذشته شاید از این راه بتونم بدى! چون حالا دیگه تنها دلخوشيم همينه! آره فقط همين - 
 .اومد آرد معلوم نبود چه بلایى به سرم مى رحمان این آارو نمى حاج

دونى، دیگه دليلى  آنى و خودت همه چيز رو مى قدر بزرگوارى در حق من مى حالا آه تو این»:ميرزاآرم گفت 
 ».نداره با اومدنت به مسجد مخالفت آنم، هر وقت اومدى قدمت رو چشم

هایش را بر  شب بال. رحمان از حبيب خداحافظى آردند و از خانه او خارج شدند رزاآرم و حاجچند لحظه بعد مي 
ميرزاآرم . رسيد هاى خلوت روستا به مشام مى روى روستا گسترده بود و عطر خاك نم خورده از باران، در آوچه

گشت و پشت سرش را نگاه  ىگاهى برم هم چون نوزادى آه گویى تازه از مادر متولد شده باشد، درحالى آه گاه
 .داشت آرد، به سوى مسجد قدم برمى مى

 


